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بلبلستان
(بر اساس نسخه مورخ 1163ق. زاگرب)

نويسنده: شيخ محمد فوزى موستارى
به كوشش احمد بهنامى

پيش گفتار
ــال هاى 1670 و 1677 ميلادى (به احتمال قوى در سال 1081  ــتارى، بين س ــيخ محمد فوزى موس ش
ــنى و هرزگوين كنونى به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را در  ــتار، در بوس هـ .ق) در بلاگاى در نزديكى موس
ــته به طريقت مولانا جلال الدين محمد بلخى،  ــتار گذراند و سپس به استانبول رفته، در خانقاهى وابس موس
ــتار، در مؤسسه اى به نام  ــد. وى پس از بازگشت به موس ــنا ش ــى آموخت و با مثنوى معنوى آش زبان فارس

دارالمثنوى به تدريس و تفسير مثنوى مولوى پرداخت. 
ــش تن از سلاطين عثمانى را درك كرد كه  ــت؛ بنابر اين، حكومت ش ــال 1160 هـ .ق درگذش وى به س
عبارتند از: سلطان مرادخان رابع، نوزدهمين سلطان عثمانى (سال جلوس: 1058) سلطان سليمان خان ثانى 
(سال جلوس: 1099) سلطان احمد خان ثانى (سال جلوس: 1102) سلطان مصطفى خان ثانى (سال جلوس: 

1106) سلطان احمد خان ثالث (سال جلوس: 1115) سلطان محمدخان (سال جلوس: 1143).
ــاه سليمان صفوى  ــلاطين  بر ايران حكومت مى كردند: ش ــيخ محمد فوزى، اين س نيز در طول حيات ش
ــين صفوى (1105-1135)، شاه طهماسب بن شاه سلطان حسين  ــال جلوس: 1077)، شاه سلطان حس (س
ــلطنت برداشته شد (1145- ــوم صفوى كه در هشت ماهگى به س ــاه عباس س صفوى (1135-1144)، ش

1148) و نادرشاه افشار (1160-1148).
از جمله آگاهى هاى اندك ما درباره وى، حضورش در جنگ «بانيالوكا» است كه ميان متجاوزين اروپايى 
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ــنى در سال 1737 ميلادى در گرفت و با پيروزى بوسنيايى ها پايان  ــتان، مجارستان) و بوس (اتريش، صربس
ــت، دست اندازى هاى روسيه به عثمانى آغاز شده بود و  ــال كه مطابق با 1150 هـ .ق اس يافت. در همين س
ــنى (كه به جبهه هاى نبرد با روسيه اعزام شده بودند) و در  ــكريان بوس ــيارى از لش اين پيروزى در غياب بس
حالى كه طاعون و قحطى شيوع پيدا كرده بود و با تلفات سنگين بوسنيايى ها صورت پذيرفت. حاكم بوسنى 
ــت كه به عقيده آقاى سداد ديزدارويچ، ممدوح شيخ محمد  ــا» بوده اس در اين زمان «حكيم اوغلو على پاش
ــت. البته فوزى از ممدوح خود نامى نمى برد، ولى در چند جا از ممدوح خود به عنوان  ــتان اس فوزى در بلبلس
«سمى (هم نام) حضرت شير خدا»، «هم نام على المرتضى» «سمى لافتى الاّ على» ياد مى كند. از فوزى به 
ــتان، بيست قطعه شعر به زبان تركى عثمانى باقى مانده است  نقل از آقاى ديزدارويچ، به غير از كتاب بلبلس
كه البته من نديده ام. العهده على الراوى. البته با توجه به اينكه نگارش بلبلستان در سال 1152 هـ .ق و در 
ــت، بعيد به نظر مى رسد كه تنها اثر فوزى به زبان  ــيخ محمد فوزى به پايان رسيده اس ــالگى ش حدود 71 س
فارسى، بلبلستان باشد و مى توان احتمال داد كه ساير آثار وى به زبان فارسى، در گذر زمان از بين رفته باشد 

يا در گوشه اى گرد فراموشى بر آنها نشسته باشد و شايد روزى اين آثار نيز پيدا شوند.
به هر حال بلبلستان تنها اثر  باقيمانده  شيخ محمد فوزى به زبان فارسى است كه در شش بخش كه هر 
بخش خلد نام دارد، نوشته شده است. خلدها به ترتيب كرامت، حكمت، اخلاص، نكات، لطيفه و سخاوت نام 
دارند. عموم خلدها مشتمل بر حكايات متعدد است. خلد چهارم (نكات) در حقيقت تذكره كوتاهى از شعراى 
فارسى گوى عثمانى و بوسنى است و خلد ششم (سخاوت) يك حكايت نسبتاً طولانى درباره سخاوت خاندان 

برمكى است. نگارش كتاب به تصريح مؤلف، به سال 1152 هـ .ق پايان يافته است:
هزار و صد به پنجاه و دوم بود به احباب اين در آن باغ نوَُم بود     

كاربردهاى زبانى ويژه مؤلف را در بلبلستان مى توان به خوبى مشاهده كرد. اين كاربردهاى ويژه به دليل 
اصالت بوسنيايى مؤلف و آموختن زبان فارسى در استانبول و در دو سطح واژگان و نحو قابل پيگيرى است .

فوزى دوم و بلبلستان دوم
ــتاد محمدامين رياحى در كتاب زبان و ادب فارسى در قلمرو عثمانى، به چاپ سنگى بلبلستان  مرحوم اس
ــان نسخ خطى نيز  ــتانبول) ارجاع داده اند (رياحى 99). برخى فهرست نويس ــتارى (1312 ه.ق اس فوزى موس
ــتان فوزى موستارى به اين نكته اشاره كرده اند كه اين كتاب يك بار در سال 1312 قمرى  ذيل كتاب بلبلس
ــنگى شده كه البته اشتباه محرز است، چرا كه كتاب چاپ سنگى مذكور، اگرچه عنوان  ــتانبول چاپ س در اس
ــت، هيچ گونه ارتباطى با بلبلستان شيخ  ــت بر قضا محمد فوزى نامى اس ــتان دارد و مؤلف آن نيز دس بلبلس
محمد فوزى موستارى ندارد. كتابى است با نثرى بسيار سالم كه در همان حدود سال 1312 قمرى نگاشته 
ــت و كتاب را نيز به صراحت به سلطان  ــت و مؤلف آن «حاج محمد فوزى مفتى سابق ادرنه» اس ــده اس ش
ــيخ محمد  ــتان ش ــت. از همه عجيب تر، توضيحات مربوط به بلبلس عبدالحميد بن عبدالمجيد اهدا كرده اس
فوزى در كتاب استاد احمد منزوى است كه آن را به عينه نقل مى كنم. توضيحات ميان قلاب ها از من است:
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«بلبلستان از محمد فوزى، متخلص به مستارى [تخلص شيخ محمد فوزى موستارى، «فوزى» است نه 
ــتان سعدى و بهارستان جامى، به نثر و نظم، در شش خلد  ــتارى»] درگذشته 1160، به پيروى از گلس «مس
و هريك در هشت آيين نگاشته است [بلبلستان شيخ محمد فوزى موستارى، به هيچ عنوان تقسيم بندى با 
ــت. علت هم اين است كه در ديباچه كتاب،  ــتين بار در  الذريعه آمده اس ــتباه نخس نام «آيين» ندارد. اين اش
ــتارى چنين مى گويد: « و ترتيب اين بلبلستان به شش خلد، دوچار افتاد. هر خلدى بهشت آيين  فوزى موس
ــان محترم «بهِِشت آيين» را كه  به درخت هاى گوناگون و برگ هاى رنگاور ... » به اين ترتيب فهرست نويس
ــت مانند» است، «به هَشت آيين» ! خوانده اند.] اين كتاب به كوشش milvojmolie  به  به معناى «بهش
ــت. آغاز: بلبلان حمد و ثناى حضرت خداى  ــال 1935 م در پاريس چاپ شده اس ــوى ترجمه و به س فرانس
ــتان شيخ محمد فوزى  ــت. بلبلس ــابق ادرنه اس ــتان حاج محمد فوزى مفتى س ذى الكبريا [ اين، آغاز بلبلس
ــاهده خواهيد كرد، با اين بيت آغاز مى شود: چو گلبانگ هزار از دل ز آغاز به  ــتارى، همان گونه كه مش موس
مدح ايزدش آمد به آواز. و به هيچ عنوان اين عبارت در بلبلستان شيخ محمد فوزى موستارى نيامده است.] 
ــماعيل پاشا از محمد فوزى، فرزند عبداالله مشهور به مفتى ادرنه درگذشته 1318 ياد كرده كه نگاشته اى  اس

به نام گلستان در برابر گلستان سعدى دارد ...»1 
ــت كه فهرست نويس محترم با اينكه از وجود اين حاج محمد فوزى، مفتى سابق ادرنه و  جاى تعجب اس
حتى سال مرگش اطلاع داشته، باز هم او را با شيخ محمد فوزى موستارى خلط كرده است و استاد مرحوم 
ــيخ محمد فوزى موستارى، در واقع به كتابى ارجاع داده كه نه متعلق به فوزى  رياحى نيز در بيان زندگى ش
ــت و نه در آن مى توان زندگى وى را يافت (من اين چاپ سنگى بلبلستان حاج محمد فوزى  ــتارى اس موس
مفتى ادرنه را در كتابخانه ملى ايران مشاهده كردم و با تطبيق آن با نسخ خطى بلبلستان شيخ محمد فوزى 

موستارى، متوجه شدم حتى يك حكايت يا جمله ى مشترك نيز ندارند.)
ــابق ادرنه كه وى را «فوزى دوم» بايد ناميد، در حال  ناگفته نماند درباره  اين حاج محمد فوزى مفتى س
ــتم، ولى عجالتاً بايد بگويم اين فوزى دوم كتابى به نام عين الحقيقه فى رابطة الطريقه در  ــى هس پژوهش
دفاع از صوفيه دارد كه يك نسخه از آن در كتابخانه آيت االله العظمى مرعشى نجفى موجود است. همچنين 
نسخه اى از كتابى به نام التوسلات الفوزيه فى النعوت النبويه در دانشگاه لس آنجلس موجود است كه مؤلف 
ــال تأليف اين اثر اخير (1303) و زبان تركى آن، احتمالاً از  آن حاج محمد فوزى نام دارد كه با توجه به س

همين فوزى دوم باشد.

ميكروفيلم كتابخانه مركزى دانشگاه تهران و روش كار:
تا زمان تحرير اين سطور، تنها نسخه بلبلستان شيخ محمد فوزى موستارى در ايران، همين نسخه اى ست 

كه مبناى كار من است. 
ــخه مركز شرق شناسى زاگرب  ــكن از يكى از چهار نس ــماره 1377) اس ميكروفيلم مبناى كار من (به ش
ــط مصطفى بن صالح ناملى موسـتارى (نه نعيمى  ــال 1163 توس ــخه به س ــت. اين نس ــى) اس (كرواس
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ــت منزوى آمده است ونه ناتلى  ــتواره دست نوشته هاى ايران (دنا) و فهرس ــتارى، آن گونه كه در فهرس موس
موستارى آن گونه كه در الذريعه آمده است) كتابت شده است. 48  برگ دارد و صفحه نخست آن 15 و باقى  
ــت. خط نستعليق است و بسيار خوانا. كاتب «ذ» را به صورت «ز»، «ح» را «خ» و  ــطرى اس صفحات 17 س
ــت. گاهى نيز «س» را به صورت  ــته اس برعكس، «ع» را در مواردى «غ» و «ز» را در مواردى «ژ» نگاش
«ش» و برعكس نوشته است. (سناش به جاى شناس) گاهى دو يا چند واژه را به هم چسبانده است، نظير 
ــد و در مواردى كه لازم دانستم در پانوشت توضيح دادم.  ــازان» (پس از آن). تمام اين موارد اصلاح ش «پس
ــخه بايد بگويم كه آقاى سداد ديزدارويچ در كتاب خود از گلستان سعدى تا بلبلستان فوزى،  در باب اين نس
ــت: «اين سال همچنين سال مرگ فوزى است، لذا به احتمال  ــته و گفته اس تاريخ كتابت آن را 1160 دانس
ــت»2 كه بايد عرض كنم با توجه به تصريح كاتب در صفحه آخر اين  ــخه را ديده اس زياد خود فوزى اين نس
نسخه كه تاريخ كتابت را «سنه ثلث و ستين و مأته و ألف» (1163) ذكر مى كند، شيخ محمد فوزى فقط و 
ــته است اين نسخه را ببيند زيرا سه سال پيش از اين روى در نقاب  ــتعانت از احضار روح مى توانس فقط با اس
خاك كشيده بود. همچنين نسخه  مذكور « قديمى ترين و نيز معتبرترين و صحيح ترين نسخه ى بلبلستان» 
(ديزدارويچ 33) نيست. و نيز تنها نسخه ايست كه ايشان براى نگارش كتاب خود ديده اند، نه «نسخه  اساس 
و مادر» ايشان. چرا كه اگر بجز اين نسخه پنج نسخه  ديگرى را كه معرفى كرده اند نيز مشاهده مى كردند، 
ــب را از تن به ضرب تيغ بردارم» را به صورت «سر طهماسب را به ضرب تيغ بردارم»  ــر طهماس مصرع «س

ضبط نمى كردند و بسيارى اشتباهات ديگر را نيز مرتكب نمى شدند.
در متنى كه تهيه كرده ام، رسم الخط را به رسم الخط امروز مبدل گردانيده ام. مواردى را به قياس تصحيح 
ــكته هاى ابيات فوزى در مواردى ناممكن  ــخه اساس را در پانوشت آورده ام. اصلاح س كرده ام كه ضبط نس
ــان نبودن حرف روى، قافيه كردن «نخواهند» و «ندانند»،  ــت. يكس بود. قوافى نيز در بعضى موارد غلط اس
ــعدى تا بلبلستان فوزى مقابله شده است، با  ــتان س ــتش» و «خويش». مواردى كه با كتاب از گلس يا «پرس

علامت اختصارى د، ترجمه بوسنيايى با علامت ب و ترجمه فرانسوى با علامت ف مشخص شده است.
ــركار خانم حرى  ــت س ــكر كنم. نخس ــانى كه در اين امر مرا يارى دادند تش در پايان جا دارد از تمام كس
كارمند بخش نسخ خطى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران و دوستان عزيز على آرونى و فهيمه تسلى بخش. 
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تصوير دو صفحه نخست نسخه مورخ 1163 مركز شرقشناسى زاگرب
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متن كتاب بلبلستان
ــزار از دل ز آغاز ــو گلبانگ ه ــه آوازچ ــزدش آمد ب ــدح اي ــه م ب
ــته گلزار عشق استچو با وى ذكر حق انواع مشق است از آن شايس

هزار قصايد مدح و ثنا از دهان شاعران بلبلستان صدق و وفا كه از منابر توحيد يزدان ذوالفضل و الاحسان 
ــان محافل قربت و نگاهند گان روزن  ــهاى نكته شناس به آرايش اصوات وجدآور على الدوام خوانند و به گوش 

گلشن سراى علويّت در همه صبح و مسا عرضه دارند.
قطعه

ــه همه صحن زمين ــش طبقىخالقى را ك ــده از عرصه صنع ش
ــته گش ــدرت  ق ــته3  آغش ــاز  ــىب فرخ ــادش  عب ارزاق  ــر  به

ــرمايه بهجت و درود سبب رحمت از  ــرود س ــأنه عن كل مذموم و مدخول و هزاران س قدّس ذاته و تعالى ش
زبان بلبلان نواسنجان بلاغت و ترنم شناسان باغچه ى صداقت كه رهنمونان سلسبيل گلشن سراى هدايت 

و نغمه سازان اميدخانه  لطف و شفاعت اند.
قطعه

ــت ــالت كه هس ــر مه برج رس ــفقىب ــنده ز رويش ش مهر رخش
ــل ــپهر منخ ــوح س ــه ل ــده ن ــىش ورق ــش  وصف ــه  كتبخان از 

و على آله و صحبه مقتدئين إلى رسوم طريقته و شريعت.
ــازان و گزيده ارباب عرفان ملا جامى عبدالرحمن ـ  ــتان كه متبركه استاد سخن س روزى به كتاب بهارس
ــت ورقى چند به تحسين و آفرين همى خواندمى. در آن هنگام به دل  ه فى كل حين و ان اس ــرّ قدّس االله س
آمد كه بوستان و گلستان را شيخ سعدى و بهارستان را ملا جامى و نگارستان را كمال پاشازاده و سنبلستان 
ــاختند و هر يكى تخم معرفت را به مزرع دعا كشتند. اساس  ــجاعـ  قدّس االله تعالى سرّهم ـ س ــيخ ش را ش
ــتطاب، در هر حالى محتاج بلبلستان اند، ايرا  ــت و اين پنج كتاب مس ــش اس ايمان و قيام كون و مكان بر ش

نزُهت ايام بهار و رونق گل و سنبل و جويبار به نغمه هاى عندليب است.
قطعه

ــاه گل ــوت طبل ش ــد ص ــببرنيام ــاى عندلي ــوده نغمه ه ــا نب ت
ــيون را هزاران نيز نكرد ــر گل رقيبداد و ش ــده خارها ب ــا ندي ت

اين فقير نيز به همت پيشوايان، ورقى چند بر اين اسلوب ساخت و جزوى دو بر اين منوال پرداخت.
قطعه

ــن ــتانم وليك ــد بلبلس ــام ش گوهرنشانشتم ــى  كس از  ــته  نداش
ــدح آصف ــرد و آمد م ــن ك ــگرانشمزيّ آخش ــر  گوه ــف  وص ز 
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ــد ــى ش ــى الاّ عل ــمىِّ لا فت ــير مولا نام و نشانشس گرفت از ش
ــا تعدّى ــدارد ب ــس ن ــى ك ــس در زمانشتوان ــد بى گنه ك نرنج

ــى فى الدّارين و حفظه عن الهموم و الاضرار و الاكدار طوّل االله تعالى عُمرَه و عُمرَ اولاده فى  ــزّه االله تعال اع
حمآت حبه و شفقته و عصمه االله تعالى عمّا يفضيه الى التلهُّف و التأسف.

قطعه
ــد تمامششجاع و سعدى و جامى از اين پيش ــام منتخب كردن به ن
ــم ــد ك ــتانم نش ــان بلبلس كه يافت از مرد عالى زيب و نامشاز آن

قطعه ديگر
ــتانم ــر اين بلبلس ــى كن ب ــى در او گل هاى بويانگاه ــا بين كه ت
ــت ــرمايه عمر هزار اس نوآجسته به حكمت آن درخت هاببين س

ــتان به شش خلد دوچار افتاد، هر خلدى بهشت آيين به درخت هاى گوناگون و برگ هاى  و ترتيب اين بلبلس
ــكوفه پرداخته، هر يكى الوان دلپذيرى يافته و بويش كامگيرى  ــاخ هايش به انواع ش رنگاور و رونهال و ش
ــته و هر شاخى را نغمه هاى عندليبان خوش اصوات برخاسته. نه شكوفه هايش را از جور روزگار پايمالى  داش

باشد، نه برگ هايش را از ستم باد خزان پريشانى و نه شاخ هايش را از تعب برف شتا افسردگى.
قطعه

ــو رُسته سبز و لاله زارش صف و در صف نوآجَسته درختانز هر س
ــوده غنچه ها در تخت گلبن الحانگش ــوت و  برآورده هزاران ص
ــبزه ــال اطفال س ــيده با كم ــر در هر اغصانرس پر از نوبار و نوب
ــرو و صنوبرها نگهباندر عشرت غنچه و نرگس، برايش ــده س ش
ــد موزون ــيده ق ــب بو و ريحانضميران ها كش دميده سنبل و ش
ــاى نادانهمين نزهت سراى اهل فضل است ــن روضه نيايد پ در اي

ــه از خار غرض، پاك  ــاييان اين روضه خوش اندام ك ــان اين باغچه فرح انجام و از تماش ــاس از جالس التم
مبرّاست، هر آن دمى كه به نگاهِ اعتبار بنگرند، باغچه بانى كه به تربيت هر گياهى، عمر گرانمايه كاهيده و 
ــادى بخشايند و به دعايى ياد گردانند،  ــبعُ المثانى ش پرورش هر درختى، خونِ دل او باريده از اثمار باغچه س

گويند بنده فوزى پرورده اين درختان در همه دم به وى باد عون عطاى ديّان.
خلد اول

ــان را به مشام بلبلان ترنم شناسان امت  ــكفتن غنچه هاى سربسته  كرامت و نكهت بوياى عالى شأنش ش
براى رسانيدن باغبانِ خامه  نهال پرور باب نخستين باغچه  ولايت را باز كرد.

كرامت جلال الدين رومى محمد البكرى مولاناـ قدّس سرّه ـ : روزى در سماع بود و در بالاى محفل 
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ــب در اين حال  ــان در دل آمد كه« در همه روز تا به ش ــه قدوم زدن مأمور بودند. يكى را از ايش ــان ب مطرب
مانده ايم و از تعيُّش زن و فرزند باز شديم و به اين كار فقر و گرسنگى را گرفتارانيم».  

قطعه
ــى ــد كودك را شناس كه جز نوشيدن و خوردن نخواهندزن و فرزن
ــير كرده اى ،رستى وگرنه كه آنان هست و نيستى را نداننداگر س

در اين دم مولانا - قدس سرّه - دست به سوى باختر دراز كرد و باز آورد در دف مطربان ريخت. نگريستند 
هزار زر فرنگى كه هنوز از سكّه خانه بيرون آمده و در عقبش گفت:

بيت
اى مطربان اى مطربان دف شما پر زر كنماى عاشقان اى عاشقان من خاك را گوهر كنم

قطعه
ــتى و نادانى در عالم ــىمكش نيس كمال ــن  عي ــير  اكس ــوز  بيام
ــه مژگان ــر كند رُفتن ب ــىتوانگرت جلال ــلاّ  م ــه  درگ ــار  غب

ــلام عليكم» جنيد ـ قدّس  ــرّه - : پيش مردى روزى آمد و گفت : «الس كرامت جنيد البغدادى - قدّس س
ــلمانانى» مريدان در وى نگاه كردند جامه هاى سبز پوشيده و  ــلام اگر تو از مس ــرّهـ گفت: «و عليكم السّ س
ــال است كه در هر رمضانى ما  ــلام در بر كرده . با يكديگر حرف انداختند كه اين مرد چند س لباس اهل اس
ــلمانانى؟ جنيد ـ قدّس سرّه ـ گفت: «من نگفتم  ــخن چه برآيد كه اگر تو از مس در اعتكاف ديديم از اين س

كه در هر رمضانى اعتكاف نكرده است».
قطعه

ــد ــپهر دل هويدا ار نش ــاه ايمان در س ــود ندارد در حريم كعبه كردن اعتكافم س
ــته خداى خود بود در راه دين باك نيست چون زاد و عار دير پوشيدن لحافهركه دانس

آن مرد گفت: «اى شيخ بزرگوار! پيغمبر مى گفته است: اتقّوا فراسة المؤمن فانهّ ينظر بنور االله» جنيد - قدّس 
سرّه- گفت: «آرى اگر تو باور نياورى، انُظر اليه

نظم
ــو يزدان ــدارى با حديث پرت ــر باور ن نگر خورشيد اصلش را فراست چيست تا دانىاگ

آن مرد سر خود را پيش افكند. پس برداشت گفت: « صدقتَ. اشهد ان لا اله الااالله و اشهد ان محمداً عبده 
و رسوله». پس گفت: «كنون دانستم كه شما بر حقى و حق با شماست».

قطعه
ــدش درّ ثمن ورآنى تو كه تأثير دمت سنگ سيه را ــه اول كن در رتب
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ــما انظر اليه ــك بار ز فرمان ش ــده پيغام پيمبري ــم ش آويزه گوش
ــلمان گشته بودم. چند سال  ــش4 مس از هنگام زادن تا به اين دم، نصرانى بودم. از من گناهى برآمد، از ترس

است تا در هر ماه روزه به مسجدها اعتكاف كردم، اما در نهانى خود به بت ها اعتكاف كردمى.
نظم

ــتشز مادر شد سه و سى سال كه زادم به بت ها در نهان كردم پرس
ــدم كه از خود عاجزانند جدا گشتم ندامت خوردم از خويشكنون دي

ــود گرفت، بسا كسانى كه  ــره ـ با مريدان خويش خطاب كرد كه «بنگريد اعتكافش چه س جنيد ـ قدّس سّ
ــيده و چليپاى گبرى در بغل گرفته و بسا مردمانى كه به ظاهر خودش را نقش زناّر و  ــلام پوش قباى اهل اس

چليپا دوخته و قنديل فيوض ذوالجلالى در بيت دل او آويخته».
قطعه

تو بر  تو دوربين بايد به قرب آرد نگارش رانقوش دل چو دور است از فروغ بينش مردم
ــان هندوانه جهلى ــدار با ديگر يكس هر آنى كه چشيده خوب داند زهر مارش رامپن

ــرّه ـ : مردى گويد دريا بودم، كشتى شكسته شد. من و زنم بر پاره  كرامت ابوعمران واسـطى ـ قدّس س
ــت. مرا آب  ــور اس ــنه ام، آب دريا ش لوحى بمانديم. زنم حامله بود، در آن پاره لوحى دخترى بزاد. گفت: «تش

شيرين بياب.» گفتم: «اى زن! آخر بينى كه بر پاره لوحى مانده ايم. آب شيرين را از كجا مى آرم»؟
قطعه

خواه راى خويشتن خواهى ز راى راه دينكوته است در نزد ارباب خرد ادراك زن
ــوهر همى خواهد قباى اطلسينگر بماند در ميان مرگ و آن يك تخته گى نيز از ش

ــرّه ـ در روى هوا پيدا شد؛ كوزه اى از ياقوت سرخ به سلسله زرّين  ــطى را ديدم ـ قدّس س پس ابوعمران واس
ــيديم. سردتر بود از برف و  ــتديم و آب نوش ــتان و آب باز خوريد.» كوزه را س ــده مرا داد و گفت: «بس بند ش
شيرين تر از انگبين. بدو گفتم: «اى ابا عمران! به چه اين جايگه را رسيدى»؟ گفت: «هواى خودم از بهر او 

در گذ[ا]شتم و مرا بر هوا نشاند».
نظم

ــدن بى پر و بال ــر خواهى پري ــناگ ــد گرفت ــوا باي ــرك ه ز دل ت
ــد گرفتنهر آنكه غير آن است در فرو كن ــق چنين باي طريق ح

كرامت شيخ ابوالعباس ـ قدّس سرّه ـ : مردى پيشش آمد، جامه هاى سبز پوشيده و از روزگار خويش، هشتاد 
ــلام داد. شيخ ـ قدّس سرّه ـ در باز كردن سلام توقف كرد. حاضران  ــال خورده، به ادب و تواضع س و نود س
همه در تحير ماندند كه اين پير مبارك غريب است به زيارتش آمد و به اركان و ادب سلام داد اين چرا در 

باز كردنش توقف كند؟ بعضى را در دل آمد شيخ را از پيرى شعور نمانده است.
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بيت
ــباب است چنين پندار كه در پيرى خراب استخرد ، آباد كاخى در ش

ــر بالا كرد و گفت: «اى يهودى! از كجا آمدى؟ انصافت در كجا ماند؟ چرا به دين  ــرّه ـ س ــيخ ـ قدّس س ش
احمدى ايمان نياورى؟» مريدان و غير ايشان را دو تا حيرت آمد با يكديگر گفتند: «اين پير مسلمان است. 
ــال من آن را در مكّه ديدم  ــت چهار س ــان گفت: « از اين نخس ــجد ديديم.» يكى از ميانش ديروز ما در مس

طواف همى كردى».
قطعه

سود ندارد جامه اسلام، چليپا در دل استنيست از چشم ولى پنهان رسوم مهرگاه
تا نسوزد بيت دل قنديل ز خورشيد الستمرد تاريك و شقاوت5 در چه يابد از طواف

ــرميدن گذشت. كنون هنگام توحيد است.»  ــرّه ـ گفت: «بگو! شرم مدار! هنگام ش ــيخ ـ قدّس س دوم بار ش
ــم و روى به خاك ندامت ماليدن، آغاز تكلم كرد به گفتنِ لا اله الاّ االله  ــتن و ناليدن و چش آن پير به گريس

محمّد رسول االله.
قطعه

گذشت از عمر من در كفر و عصيانچه گويم در حضورت چون نود سال
ــلمانوليكن كس نشد واقف به طورم ــدى مس ــدار كردن ــرا پن م
ــردم ، در برونم ــاور نك ــه دل ب ــانب ــل ايم ــاى اه ــيدم قب بپوش
ــك هدايت ــروز مرا پي ــيد ام ــتم پشيمانرس ز دل آن كار بد گش
دور ــما  ش درگاه  ز  ــم  در آن عمرى كه زين پس داده يزداننمى باش
ــرا ؟ خدمت پذيرم كمر بستم، چه خواهد بود فرمان ؟چه فرمايى م

ــى ـ قدّس سرّه ـ پرسيدند از كرامات اوليا چه ديدى؟ گفت: در ابتداى ارادتى  ــيخ احمد سرخس كرامت: از ش
ــنگ، بسيار جستم، نيافتم. آخر از هوا سنگى به دستم در افتاد.  ــتنجا كردن، س به صحرا رفته بودم. براى اس

بدو نگاه كردم، الماسى از بيضه كبوتر بزرگ تر. استنجا با وى كردم و به صحرا انداختم.
قطعه

ــبِ دهرِ پيره زن در نزد اصحاب قلوب ــتنجا ندارند در دگر كارش سزازي جز به اس
از براى حاجت درويش نشانده است در خلاآنچه با اندوختنش بايد بسا خوردن غموم

كرامت: شيخ يوسف شروانىـ قدّس سرّه ـ مى گويد: در اين عالم فانى از همه شهوات بازگشتم، اما از محبت 
ــر كوهى رفته بودم، مردى را ديدم در جبينش فروغ ها شعشعه  ــدن نتوانستم. روزى به س انار خوردن بباز ش
ــدو گفتم: «اى پير! به لطف  ــتن توان ندارد. نزدش رفتم و ب ــته كه بر پاخاس ــد، اما دردى را مبتلا گش مى زن
ــت شوى.» گفت:  ــت. اگر خواهى براى تو دعا مى كنم تا راس ــتجاب اس خدا چنين پندارم كه دعاى من مس
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«اگردعاى تو در نزد خداى مقبول است، براى تو دعا كن كه تا تو را از شهوت انار خوردن باز كند».
قطعه

ــهوت گپ زننده ــو با ترك ش بسا غم خوردن است بايد ز تركشمش
ــان ــه آس ــت آرزو از دل ن برون كردن به بيخ و بار و برگشدرخ

ــته  ــجد نشس ــرّه ـ : پيرى گويد در بغداد بودم، با جماعتى از فقرا در مس كرامت ابراهيم خوّاص ـ قدّس س
بودم. چندان روز برآمد از آشاميدن و خوردن، چيزى به دست ما نيفتاد. از گرسنگى ز تاب و توان باز شديم.

بيت
ــختى به پير ناتوان استشكيب فاقه بردن بس گران است دوتا س

ــتن. چون ابراهيم خواص ـ قدّس سرّه  ــرّه ـ رفتيم از براى چيزى خواس آخر پيش ابراهيم خواص ـ قدّس س
ــتن آمديد، آن را خداى مى داند يا نه؟» گفتيم: «آرى  ـ بر ما نگاه كرد، گفت: «آن حاجت را كه براى خواس

مى داند». گفت: «خاموش باشيد. به مخلوقات مگوييد و از غيرش مجوييد».
نظم

ــود غم مخور ــراى روزى خ مى رسد آنچه نوشته در سر استاز ب
ــز خدا از كس مجو كو كدامين كس از آن مكرم تر استحاجتت را ج

قطعه
ــكيبا ــود بر تعب فاقه ش ــى كه ش زودتر رسدش رزق وى از گنج نهانىآن
ــوت تو در پير و جوانىآن چيز كه نوشته رسدت ضايع مپندار آينده ز حق ق
ــت ــوا آينه روزى مرد اس ــان رزق روانىمرغان ه بنگر كه دهد تا به ايش

و از در شيخ ـ قدّس سرّه ـ بيرون آمديم، كسى را ديديم كه كيسه اى در دست گرفته. ما را گفت: «شما در 
ــيار گرديدم». و هر يكى را از ما پنجاه زر مسكّك داد. آن دم كه دادنش  ــما بس كجا مانديد، من به يافتن ش

تمام شد، در ميان گم شد. 
قطعه

هركه با ايشان رضا بخشد توانگرتر شودخازنان كنزِ لا ينفد6 به سوى اولياست
ــودآن كه حرف طعنه اندازد به اصحاب هدا ــدا ابتر ش ــدا و از ه ــردود خ زود م

ــنگى بگريخت و به مصر آمد و به زيارت  ــى از بلخ ز گرس ــرّه ـ : درويش كرامت ذوالنّون مصرى ـ قدّس س
ــدى؟» گفت: «از بلخ» گفت: «از براى چه چيز؟»  ــرّه ـ رفت. ذوالنون گفت: «از كجا آم ذوالنّون ـ قدّس س
گفت: «در ديارهاى ما چند سال است كه گران افتاد و در ده خود فرزند و زن دارم. براى نفقه شان درآمدم». 
ــنايى هيچ به دست نياوردى كه تو را كفايت سازد؟»  ــو معرفتى يا آش ذوالنون گفت: «اى درويش! در آن س

گفت: «مرا فقر و فاقه معيوب كرد برايش هر دو سو نگرفت».
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نظم
ــتى در عالم ــد هنگام تنگدس ــفقت يار غارمنش ــى با داد و ش كس
ــدارمچو هيچ است نزد آن مرد لئيمى ن زر  ار  ــت  معرف ــزاران  ه

ــن تنگه ها را نفقه فرزند و زن خود  ــرّه ـ وى را چهار تنگه داد و گفت: «اى درويش! اي ــون ـ قدّس س ذوالن
ــا در انجام عمرش نفقه كرد  ــه را بگرفت و به بلخ باز رفت ت ــت خود باز برو». آن چهار تنگ ــردان و ولاي گ

پايانش نيامد.
قطعه

مخور اندوه نادارى تُوىِ زين پس توانايىچو در بزم اولى الابصار كردى حاجتت پيدا
شدى بى ريب شهنشاه سرير ملك دارايىكمر بستى اگر با خدمتِ درگاهِ درويشان

بيت
صد هزاران كيميا داند به هر ذرّاتشاندوربينان شد چو در برج رضا ماه منير

كرامت سلمان فارسى را- رضى االله تعالى عنه- : روزى چند تن از اصحاب رسول به زيارتش رفتند و در 
ــلمان كاسه اى را براى آب آشاميدن در ميان نهاد. كاسه به ذكر االله آغاز كرد، چنان كه  ــتند. س بزمش بنشس

همه حاضران شنيدند و در تحيّر ماندند.
نظم

هست هر آنى كه هست حيران هوهر كه بينى آن به مهر ذكر اوست
ــان هوشو چون پروانه با مهرش حريق ــو را احس ــى بايد ت گر م

بيت
شود از نيم نگاهشان گوهر كاسه صلصالچو تأثير دم تحويل در كام رهنمايان است

بيت ديگر
لمعه اى ذكر خدا مى پرورد اصحاب خويشذره اى ناچيز مى يابد به ذكرش زيب و زين

ــد؛ به زيارتش رفته بودم.  ــرّه ـ : اصمعى گويد شيخ بيمار ش كرامت شـيخ محمود اشـكندى ـ 7 قدّس س
لحافى در برش ديدم كه از شاخ هاى سرنگون دوخته. با خود گفتم اى دل! ديدى كه اهل االله به چه قناعت 

مى كنند.
نظم

ــج عالم ــردان حق در كن ــا م ــه گليمىبس ــرده با كهن ــت ك قناع
ــال و اولاد ــته رموز م ــو دانس ــليمىچ س ــب  قل ــة  نكت ــه  گرفت

در آن دم شيخـ قدّس سّره ـ مرا نگاه كرد گفت: «اى اصمعى! اين همت دونى از دل خود بيرون كن خداى 
ــتى، آرايش تو را چه زيان كند، همچو سليمان نبى  ــت. اگر با وى دوستى داش ــا لطف ها هس را عزّ وجل، بس
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عليه السلام»؟
نظم

شد همين در مهرگاهشان  سوز مهر اونيست با مردان حق باكى ز آرايش وليك
ــير اوگفته چون الفقر فخرى خواجة هر دو سرا ــا دگر افتاده ها را س ــب آمد ب واج

ــنگى را از لب جويى به خانه خويش آورد و آن سنگ موزون و  ــرّه ـ س ــايخ ـ قدّس س كرامت : يكى از مش
ــت ها گرديدى. سالى چند  ــنگ را در ميان انگش گرد و خوش  اندام بود. هر آن دم كه ذكر االله مى كرد، آن س
ــوهرش رفتن آمده بود. مادرش شيخ گفت: « اينك دختر  ــيخ را دخترى بود كه به ش بر اين منوال برآمد. ش
ــت. آن را جهاز بايد. در اين كار تو چه مى گويى»؟ گفت: «اى زن! تو خوب تر  ــوهر رفتن هنگام اس ما به ش
مى دانى كه چهل سال است كه جز بگفتن لا اله الاّ االله چيزى نكرده ام و چند سال است كه روى  درهم و 

دينار نديده ام؛ آخر جهاز از كجا مى آرم»؟
نظم

ــر و كار جهازى ــروس و دخت ــو از من برو اى كوته اذعان8ع مج
ــن دير خرابى من به چيزى ــد يزداندر اي ــه جز توحي ــم ب نمى دان
شدم چون گويكى گردان و غلطانچو چوگان محبت زد به عشقش
ــن دينار و درهم شده نزدم به خاك خوارى يكساناگر خواهى ز م
ــم دون ــى ز مهر عال ــر پرس ــر زندانوگ ــم فق ــده با روح قدس ش
ــم ــى در عال ــد اورنگ ــرا اورن ــده افسر شكيب و فاقه شيدانم ش

زنش گفت: «اى بزرگوار! اصحاب فقر و فاقه دختر ما را به نادارى كس نپذيرد.» آخر گفت: «اى زن! جز اين 
ــال است  انيس من بود. هر آن دم كه من ذكر االله كردم، آن در ميان  ــنگ رودى چيزى ندارم و چهل س س
انگشت هايم گردان بود. اينك برگير اگر به چيزى خرند بفروش.» زن آن سنگ را برگرفت بر وى نگريست 
ــده. آن را به بازار برد و پيش گوهرى نهاد گفت: «اى خواجه! اگر اين به تو  ــان ش از ماليدن گرديدن رخش
مى بايد، بخر و چه ارزاند راست بگو.» گوهرفروش در وى نگاه كرد، گفت: «اين گوهرى است كه تا به اين 
ــت. به بهايش آن را جهاز خواهم خريد.»  ــى؟» گفت: «مرا دخترى هس دم مثلش نديده ام. به چند مى فروش
گفت: « ارزان گران چيزى كه مى خواهى در من است. هر آنچه پسند مى كنى بخر.» به تمامش جهاز خريد 

و از ديگرش هزار زر مسكّك نيز داد.
نظم

ــيه را گوهر والاى آخشمند فيوض مجلس ارباب فطنت اين چنين باشدكند سنگ س
ــد اين عجب از اوليا آنان مسلمّ شد اگر گوهر همى خواهند همه روى زمين باشد نباش

ــاه روم را بسيار تحف فرستاد و در ميانش  ه ـ : ملك هند پادش ــرّ كرامت صدرالدين قونوى ـ قدّس االله س
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ــاه گفت: «اگر اين گوهر را من به خزينه مى نهم كه داند كه مرا چنين  گوهرى بود كه مانندش نديده. پادش
ــارا ظرفى سازانيم و در سقف ديوانگاه آويزيم تا همه  ــت؟» ندما گفتند: «اين گوهر را از زر س گوهر آمده اس

كسان مى بينند».
نظم

ــت در ايوان شمايى9 ــزاوار اس ــود آويخته چون پروين لآلىس ش
ــما بهتر در عالم ــد از ش ــل ذوالجلالىكه باش ــد ظّ ــو را خوانن ت

ــتمالى نهاد و سه كنارش گرفت، كنارى نگرفت.  زرگرى بياوردند و با وى تعليم كردند. زرگر گوهر را در دس
ــتمال را  ــت. زرگر به خانه خودش آمد. دس ــاه افتاد. به گنجور فرمود گوهر را به خزينه داش گوهر در بر پادش

به زمين نهاد. نگريست در درونش گوهر نيست. به زودى بيرون جَست و بسيار جُست و جو كرد، نيافت.
نظم

ــرا دردى كه آخر ــد م ــار آم ــر  جدايىدوچ ــه از س ــدا بى گن هوي
ــال زارم ــد ح ــى باور نبخش ــف خدايىكس ــده لط ــم در ش پناه

با آشناهاى خود گفت: «مرا چنين قضايى برآمد كه رهيدن نخواهد شد، مگر به ديار عدم گريختن.»
نظم

ــه ــير قضا خوردم گلوش ــز مردن ندانمز شمش كه درمانش به ج
ــردى به مرهم ــد گرد من م ــمنمال نهان ــرگ  م ــتة  فرش ــر  مگ

ــت، ايرا از كيد  ــخن هايت همه راس ــان گفت: «اى بينواى روزگار و اى آزرده ى بيم افگار! س يكى از ميانش
پادشاهان رها يافتن دشوارتر است دردى كه چنان گوهر در اين ولايت ها معدوم و يافتن نتوان10 است وگر 

توان نيز بوده باشد، به قيمتش بسا خزينه بايد».
نظم

ــاهان ــد ش ــر كي ــى ز قه ــف يزدانرهاياب ــود با لط ــد ب اگر باش
ــربرُ ــودى چو س ــود ناب ــد ب ــير برّانندان ــد با كشتنش شمش كش

يكى ديگر از ميانشان گفت: « اى ناتوان جفاى گردون! تو را داروى خواهم گفت. اگر دوايى باشد از آن توان 
ــد. حالا در ولايت ما رهنمون طريق كشور هدايت و شمع شبستان چراغچه ولايت،  ــد، ورنه از ديگر نباش ش

همين صدرالدّين قونوى است. برو حال خودت به وى عرضه كن، شايد كه تو را كارى آموزد».
قطعه

ــرد ــان پذي ــت درم ــر درد دل ــتاگ ولاي ــرار  اس درج  از  ــود  ش
ــد ــاذق دل ها ولى ش ــب ح ــتطبي ــد دواي ــد از آن باش ــر باش اگ

ــوى صدرالدينـ  قدّس سرّه ـ رفت و احوال ديگرگون  ــت و به س آن مرد حزين و آن غريب غمگين، برخاس
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ــرّه ـ گفت: «اى مرد غمديده! ملول مباش. مرا مشتى خاك  خودش با وى تقرير كرد. صدرالدين ـ قدّس س
بيار.» آن مرد از بيرون خاك آورد، به پيشش نهاد. صدرالدين ـ قدّس سرّه ـ به آب دهن، گل ساخت و مدوّر 
ــت هايش در گرفت اندكى توقف كرد  ــتى بود؟» گفت: «آرى، آن قدر بود.» انگش كرد. گفت: «اين قدر هس
ــاد و زرگر را داد. نگريست آن گوهرى كه پادشاه با وى داده بود. شادى يافت و  ــت هايش برگش و آنگه انگش

دست پاكش بوسيد و گفت:
قطعه

ــم، بفرما چاكرمبا چه خدمت مى كنم در آستانت تا به مرگ هرچه فرمايى پذيرفت
چون كوشش با چه خدمت من ادايى آورماز كسى بيرون نيايد همچو لطف بى دريغ
ــى اين گوهرمگر شده عمرم هزاران سال سعى و اهتمام از كجا آيد به جدّ مفلس
ــيد تابش گسترمذره اى ناچيز بودم در نخست اما كنون از نگاه لطف تو خورش

ــادان و خندان به مجلس احباب خودش آمد. گفتند: «اى بينواى خوان عالم و اى بى دواى تب تاب درد  ش
ــرّه ـ ! تو را چه كار آموخت و چه چيز نمود؟» گفتا: «مرا از خوان ولايت نواياب  و الم صدرالدين ـ قدّس س
ــاه بيداد رهايى نمود.» و آن گوهر را در ميان نهاد و  كرد و از تاب تب غموم و تعب آزادى داد و از تند پادش
گفت: «اينك آن كه مطلوب من بود». همه در تحير ماندند و گفتند: «اى نظركرده اصحاب فطنت و اى عطا 
ــت كه صدرالدين  ــت كه گم كرده اى يا ديگر»؟ گفتا: «اين آن گوهر اس ديده كنوز كرامت! اين آن گوهر اس
ـ قدّس سّره ـ از گِلِ ناچيزى ساخت». همه از دل باور تام آوردند كه صدرالدين به رتبه اى رسيده است كه 

گِلِ ناچيز را به نيم نگاه گوهر آخشگران سازد. 
قطعه

ــد مرد حق كان برنيايد در اين عالم هر آن دشوار و آسانچه خواه
ــر دارى تو اذعان11چو ذاتش مظهر كن فيكون شد ــر كن اگ تفك
ــجنجل ــد نمايانهر آنى بيندش همچو س ــس او باش ــروغ عك ف

ــاه برد. آن دم كه گوهر را ديد، متحير شد كه اين  ــاخت و پيش پادش ــارا ظرفى س زرگر آن گوهر را از زر س
گوهر را در كجا يافته و ندما نيز گرد آمدند و نگريستند آن گوهر كه از ملك هند آمده بود. پادشاه به غضب 
و تندى زرگر را خطاب كرد و گفت: «اى سارق ِ كنوز پادشاهان و اى دوزنده آرايش خزانه پادشاهان و اى 
پيشواى رهزنان! اين گوهر را از كدامين خزينه دزدى و از كجا آوردى؟ اگر راست مى گويى، شايد راه يافته 
ــرفراز اهل تقوى! اين آن گوهر است كه تو براى  ــاه كشورگشا و اى س ــى وگرنه، نه». گفتا: «اى پادش باش
ــاه افتاده بود، بياورد. گفت:  ــاه گنجور را فرمود آن گوهر كه در پيش پادش ــاختن مرا دادى». پادش ظرف س
ــتى را گويم،  ــاه كرم پيرا! اگر راس «اى غاصب! اينك آن گوهر كه تو گم كرده اى». زرگر گفت: «اى پادش
شما نپذيرى». گفت: «نى نى! اگر راست گويى، چرا نپذيرم»؟ گفت: «اى پادشاه كرامت لسان و اى بزرگوار 
ــرّه ـ به لطف يزدان از گِلِ ناچيز ساخت». پادشاه توان  ــنجان! اين گوهر را صدرالدين ـ قدّس س معرفت س
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نداشت كه گويد دروغ گويى. همين گفت: «راست گويى. از آن، چنين كرامت بسيار نيست». زرگر را خلعتى 
پوشانيد و هزار زر داد.

قطعه
ــاس اهل االله ــى خاصيت انف ز فيضش گِل شود رخشنده الماسىزه
بهر آنى كه كرده مرد حق پاسىندارند چون توان كيد كين كيان

ــيار خزينه صرف كرد.  ــاهى به بنا كردن جامعى را آغاز كرد و بس ــرّه ـ : پادش كرامت صريرى12 ـ قدّس س
ــا خوب شد اين جامع شريف و ان  ــاه آوردند. ملك با حاضران بزمش گفت: «بس روزى پيام اتمامش به پادش
شاءاالله ما را ذخر آخرت باشد». همه گفتند: «آرى از اين بهتر چه باشد در دنيا و آخرت». مگر شيخ صريرى 
ــيخ در اين خطاب چيزى نگفت.  ــد. پادشاه ديد كه ش ــان بود؛ آن خاموش ش ــرّه ـ در ميان ايش ـ  قدّس س
مخصوص با وى خطاب كرد گفت: «اى شيخ بزرگوار! اصحاب فقر و فاقه در اين تأمل چگونه است تو چون 
مى گويى»؟ شيخ ـ قدّس سرّه ـ نگفت. پادشاه به تكرار خطاب كرد. شيخ ـ قدّس سرّه ـ گفت: «اى پادشاه 

روى زمين ما را از خداى تعالى اين برهان قوى آمده است: و لا يشرك بعباده ربه احدا». 
قطعه

ــتاگر كردى اساسش را به اخلاص ــد در قيام ــر نباش از آن بهت
ــده خاكش ريايى چه سود گيرد به جز رنگ ملالتوگر تخمير ش

ــرّه- از بزمش بيرون رفت. پادشاه بسا به تندى آمد. وزيرش را فرمود كه شيخ را قتل كند.  ــيخ- قدّس س ش
ــاه ذوالانصاف! شيخ صريرى ـ قدّس سرّه ـ بى ريب و گمان از اولياءاالله است. من آن  وزير گفت: «اى پادش

را چگونه قتل مى كنم؟ اين كار اولى الالباب نيست». 
قطعه

ــاه ملكت قربت ــج مكن با پادش ــاه بى خرد بشنونگاه ك اگر دارى خرد اى پادش
ــزّ و اقبالت ميان در دو لب دارد هر آنى را كه خواهد بي توقف مى كند، بشنوزوال و ع

ــز پندارم كه آن مرد از كرامت و ولايت اثرى  ــت: «اى مدبرّ و نحرير13 ! تو چنين پندارى، من ني ــاه گف پادش
ــرداران و اى گزيده سپهسالاران! آزمايش آن آسان است. يك بار آزماييم  ندارد». وزير گفت: «اى زبده افس

اگر در پندار من نشود، كشتنش بر من باد». 
قطعه

هر آن كارش به تندى مى كند خورد پشيمانىاگر خواهى كه تشويرت نباشد كار خود انديش
ــد از تأمل هر كه دست آورده برهانىرهايابى ز جز امضاى پس انديش نمى باشد نترس

پادشاه گفت: «اى سرفراز اصحاب تأمل! به چه آزمايش مى كنيم»؟ گفت: «مردى را به كفن پوشانيم و در 
ــيخ را گوييم نمازش  ــت يا مرده. ش تابوتى نهيم و در مصلىّ بريم ز جز من و تو كس نداند كه آن زنده اس
ــرش ببرم». و مردى  ــت از ولايتش گمان نماند و اگر نداند من در پيش مصلىّ س بگزار اگر داند آن زنده اس
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ــيخ را ـ قدّس سرّه ـ گفتند: «اين غريب بينوا وصيّت كرده است  ــاختند و در مصلىّ نهادند. ش را همچنين س
ــت، امّا آن را نيت زنده مى كنم يا مرده» ؟  ــرّه ـ گفت: «خوب اس ــيخ ـ قدّس س كه نمازش را تو گزارى». ش
ــت چون نيت زنده باشد»؟ شيخ ـ قدّس  ــت كه تو مى گويى»؟ اين مرده اس ــخن اس وزير گفت: «اين چه س
ــما خوب تر دانيد». و در پيش گذاشت و تكبير كرد و حاضران نيز اقتدا كردند و از نمازش  ــرّه ـ گفت: «ش س
ــيخ نادان! من تو را از اين بيشتر پنداشته بودم، مگر نبودى». شيخ ـ قدّس  بيرون آمدند. وزير گفت: «اى ش
سرّه ـ گفت: «چون پنداشتى»؟ گفت: «آن مرد كه در تابوت متكفّن شده است، آن نمرده است بلكه زنده». 
شيخ گفت: «نى نى! غلط دانسته اى. در آن دم كه من به تكبير نخست آغاز كردم، ايزد تعالى جانش ستيد». 

مردمان گرد آمدند و كفنش بازكردند. نگريستند واقعاً مرده. همه در تحير ماندند.
قطعه

ــة ارباب همّت را ــم دونى حلق بترس اى مدعى زين مرد منكر ترك سر باشدمپيچ با رس
نماند سنگ بر سنگ صحن ايوانت ممر باشداگر يك بار با رنجى برايت هو همى گويند

وزير به پايش فتاد. گفت: «اى صدرنشين سراى ولايت و اى مسند گرده كاخ كرامت. ما كرديم شما مكنيد. 
ــايش عفو و عطا همى خواهيم». شيخ ـ قدّس سرّه ـ گفت: «اى مرد معذور! برو با شاهت بگو  ــما بخش از ش
ديوان خدا هست و مرگ سرهنگ آن ديوان است». و اين ترجيع بند را به پادشاه فرستاد و اين بند اول است:

ترجيع بند گفته شيخ صريرى ـ قدّس سرّه ـ
بند اول نوشته

عجب بلسم نه مقصوده اير شدك بويله بيغم سنشها بو دهر فانى نكشت نه سينه بويله خرم سن
ــاه عالم سن ــروى دلدك طوتالم ش ــكندر يا فغفور و يا خاقان و يا رستم سنزمانك خس يا اس
ــيء هالك امريئه اعلم سينيا ضحاك و فريدون سين يا بهمن سين يا خود جم سين ــين كل ش بيلورس
ــته اجل گيرد كده ابكم سين تك بيرليك خدا يه يار اشورسن نسل آدم سيننه اخى عاقبت دس

وجودك اشمله اى غافل كه بر قطر منى دنسين
اين بيت ها كه به پادشاه رسيد، بسا ندامت و پشيمانى خورد و شيخ ـ قدّس سرّه ـ از آن ولايت گم شد. 

كسى پيغام نيافت كه چون شد و كجا رفت. پادشاه نيز بسى نشد به عدم رفت.
قطعه

ــد ز جور آسمان پنهانمپندارى كه آنان است در اين عالم كه مى بينى ــا مخلوق آمد ش بس
ــاه و گدا و اهل دانش آمد آخر كار ــا ش نديدند مهر پيوست از فلك رفتند به گورستانبس

كرامت شـيخ ابوالحسـين تيناتى ـ قدّس سرّه ـ : شيخ ابوالحسين عراقى ـ قدّس سرّه ـ گويد به زيارت 
ــجد.گفت: «دانم كه  ــد، با من بيرون آمد تا به در مس ــى رفته بودم. چون وقت وداع درآم ــين تينات ابوالحس
چيزى نخورده اى، ليكن اين دو سيب برگير». برگرفتم و روى به راه ولايت خود گرديدم. سه روز رفتم، مرا 
ــيب داد، اكنون مى خورم و از جيب  ــيخ ـ قدّس سرّه ـ مرا دو س ــنگى نيامد. روز چهارم با خود گفتم ش گرس



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

279

بلبلستان/ احمد بهنامي

براى خوردن بيرون آوردم. درويشى را ديدم كه بيمار شده و گليمى در بر گرفته و بانگ همى زند كه «دلم 
سيب خواهد»! آن دو سيب را بدو دادم.

قطعه
ــوارتر باشد به نادارى و بيمارىز غربت بر دل مردم نباشد زورتر چيزى دوتا دش
وگرنه زنده در غربت نخواهد بود ز دشوارىوليك ايزد تعالى دستگير اهل غربت شد

و چهل و پنجاه گام از وى دور رفته بودم؛ با خود گفتم: «شيخ آن سيب ها مرا براى بيمار داده است». 
بيت

كه مسندگاه اسرارش به پنداشتى نمى گنجدهر آن طورى كه مى آيد ز مرد حق كرامت دان
و بازگشتم كه از آن درويش پرسم كه چگونه مرد است و از كدام ولايت باشد. با جايش درآمدم، نيافتم.

قطعه
ــان اولى الابصار ــل فاقه جز طبيب ــد از ديگر، آيين حكمت همچنين باشددوايى اه نباش
ــدبروب ،خواهى رسيدن منزل قربت از اين غربت ــرزان همت را كه جاروها جبين باش در ف

خلد ثانى
يافته از برگ هاى خوش اندام اورند و زينت و هر يكى سبب سرمايه عبرت براى تماشاييان ارباب فطنت 

باغبان گلگشت حميت در باغچه حكمت را باز كرد.
ــت بود جمع آورد و به  ــاهى در مملكت خودش چندان كه اهل دانش و ارباب معارف هس حكمت: پادش
ايشان فرمود: «دانيد شما را براى چه درهم آوردم»؟ گفتند: «نمى دانيم». گفت: «از براى آن آوردم كه مرا 
ــم»؟ گفتند: «اى گزيده اهل عقول و اى زبده ارباب  ــال در اين عالم معمّر باش خبر دهيد بعد از اين چند س
ــت يا  ــت از مرگ خود پيام گرفتمى كه عمر ما دراز اس ــته بوديم، نخس فضل فضول اگر ما چنان كار دانس

كوتاه»؟
قطعه

ــل درد آيد دمنده در گلوكس نداند جز خدا پايان عمر اهل روح خواه روان اه
ــغله از دل بگو االله هويا نگشتى از پس مرگ زيستن با امر حق باز شو زين مش

گفت: «اگر مرا پيام ندهيد كى شما از دست جور من رهايى يابد»؟ در ميان ايشان، تنى چند از مردم هستى 
ــاه دادكار و اى وسعت يافته روزگار! اگر پذيرى بر مقتضاى  كه از ارباب تنجيم بودند. آنان گفتند: «اى پادش
علم جزييات شما خبر دهيم». گفت: «بدهيد. هرچه گوييد، پذيرفتم». روزى چند وعده نهادند و بر مقتضاى 
ــت سال  ــتش ايزد تعالى داند بر مقتضاى اختر تو را بيس ــاه عاقبت انديش مترس. راس علم گفتند: «اى پادش
زندگى هست». گفتا: «در آن سال كه پايان عمرم باشد، من به چه مرض ميرم؟ آن را نيز خبر دهيد». گفتند: 
«در سال پسين كه هنگام مردنت باشد، تو را كژدمى گزد و از زخمش بميرى به هيچ دارو درمان نپذيرد». 
ــاعت»؟ گفتند: «در ماه نخستين سال پسين و در روز شنبه در  ــت و در كدامين س گفت: «در كدامين روز اس
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نيمروزى». و به اين سخن آن را انجام دادند . پادشاه روز بروز شمرد تا سال پسين درآمد .
قطعه

از اين ره يا نمى دانى رهايابى نخواهد شدصداى طبل مرگ آمد ز آمادن چرا دورى؟
ــو را زان چيز نمى آيد ــر لقمان باز آيد ت كه مسموم اجل كرده، دوايابى نخواهد شداگ

و آن روز را كه وعده كرده بودند، آن نيز درآمد. پادشاه اسبى را در حضور آورد. زين بركرد و سوار شد و پيش 
كاشانه او جويى بود. در وى زد كه آن ساعت در ميان آب بگذرد تا از مرگ رها يابد ايرا در ميان آب كژدم 
نباشد. صغار و كبار گرد آمدند به تماشاى آن كه چون خواهد شد. اسب در زيرش گردان گرديد و دمى زد و 

از بينى او كژدمى بيرون جست و پادشاه را گزيد. چند دم برنيامد كه از جان جدا شد.
قطعه

اگر ديدى از اين بهتر نباشد راى و تدبيرىكه رست با كوشش از دست اجل تا تو چنان باشى
ــويرىوگرنه قوت ره اندوز كه تا در صحن رستاخيز ــد جان خود را رنج تش بنادارى نباش

ــيد و از هيأت مردمى  ــتش پوس ــت. همه موى هايش ريخت و پوس حكمت: مردى به درد جزامى مبتلا گش
ــهر  ــير درد و بلا و اى مرد فقير و بينوا! از اين ش ــد. آخر مردمان گرد آمدند و با وى گفتند: «اى اس بيرون ش
بيرون شو ايرا از ترسش14 تو فرزند و زن بيرون آمدن توان ندارند». چون اين سخن بشنيد غريوان و نالان 
به نزد لقمان رفت و گفت: «اى سرفراز ارباب حكمت و اى مرد ممتاز اصحاب فطنت! چنين دشوارى بر من 
افتاد. مرا دارويى ببخشاى و دوايى بفرماى». لقمان گفت: «اى پازده درد و عسير و اى مرد ضعيف و فقير! 
ــته اى كه جز ز داروى مرگ درمان نپذيرد».  ــز مردن دواى ديگر نمى دانم، زيرا دردى مبتلا گش ــت ز ج براي
گفت: «اى زبده لبيبان و اى گزيده طبيبان! چرا چنين گويى؟ ايزد تعالى در اين عالم هيچ چيزى نيافريد كه 
به دردم درمان باشد»؟ گفت: «اى مبتلاى آه و انين و اى مرد مندور و حزين! آرى ايزد تعالى به هر دردى 

را درمان آفريده است، وليكن در دست من و تو نيست».
قطعه

ولى از چشم ارباب بصيرت كرده مستور[ى] 15هر آن دردى كه ايزد آفريد درمان آن نيز شد
كه از ديگر دواى درد خواستن نه دستورىبراى آن ز جز جودش نخواهند بندگان خويش

آن مرد غمديده و آن دردمند و رنجيده، به نااميدى در بازار رفت. مردمان چون آن را ديدند، به سرش درهم 
آمدند. گفتند: «اى مرد ناچار و اى رنجور و غمخوار! ما شنيديم لقمان نيز تو را درمان نيافته». گفت: «آرى 
نيافت». گفتند: «خدا را از اين شهر بيرون برو، ايرا چند روز است كه فرزندان ما از غرّيدن و اكراهى چيزى 
نخورده اند. ما فرزند و زنت را پرورانيم. اگر سلامت يابى، باز آى، وگرنه خدا سلامت بخشايد». ناچار آن مرد 
ــك حسرت ريزان، فرزند و زنش را رها كرد و  ــينه چاك و آن حزين غمناك غريوان و نالان و از ديده اش س

روى به صحر[ا]نهاد و گفت:
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قطعه
ــم عيال اولاد  ــل  وص از  ــغ  ــت دوراندري ــدا كرد با تعدى دس ج
ــر خود ــم از اخت ــه را دادى كن ــور چرخ گردانك ــه را گويم ز ج ك
ــار ــج آور گرفت ــا درد رن ــدم ب كه آن را نيست كردن رسم درمانش
ــد عاجزانن ــش  دواي ــب  تركي ــانز  لقم ــون  افلاط ــر  ــا تدبي بس
ــان از بد و نيك ــد اميد درم ز جز داروى عون حضرت يزداننمان

بيت
ــت از جان خود كس نااميد ــان ما اميدنيس ــدارد دل ز ج ــك ن لي

آن بى دواى داروى عالم و آن حسرت كش ديدار مرهم گاه، در كوه ها و گاه در دشت ها گرديد. هر آن كس 
كه آن را مى بيند، مى گريزد. هيچ كس قرار ندارد بود و چند روز برآمد كه از خوردن آشاميدن چيزى نخورد. 

آن را تشنگى و گرسنگى نيز درد ديگر شد.
بيت

ــو به سويك سو درد و يك سو هجران، يك سو سوز آرزو درهم آمد در ميان ماندم بلاها س
آخر آن مرد اسير درد و عنا و آن فقير بى برگ و نوا، به نزد شوبانى درآمد. شوبان چون آن را ديد كه پوست 
ــده، با وى گفت: «اى مرد مريض! خدا را در ميان گله ميا،  ــيده و از هيأت مردمى بيرون ش ــتش پوس و گوش
ــن در اين جاى مى نهم، از پس  ــاميدن و خوردن چيزى مى خواهى، م ــرا ميش ها از تو مى رمند. اگر از آش اي
رفتن من بيا و بخور». آن نيز راضى شد. شوبان به بخت وى نيت كرد و بر توكل گوسفندى گرفت كه همه 
موى هايش زرد بود و رنگ ديگر نيست. آن را دوشيد و بر سنگى نهاد و گفت: «اى چاره جوى درد عظيم و 
اى مرد ضعيف و اليم! اينك تو را شير دوشيدم، بيا و بنوش و آن پس گله رفت. آن مرد ناتوان نيز به سوى 
ــيده بود از ميان سنگ ها ثعبانى برآمد و آن شير را آشاميد و در سر كاسه  ــير آهنگ رفتن كرد. هنوز نا رس ش
اسِتاد. آن مرد بى بهره نگريست كه اين كار چنين شد. با خود گفت: «اى مرد بى نصيب! تو را اشارت بزرگ 

است كه از اين عالم ورق نصيبت نورديده است». 
قطعه

هر آن روزى كه در روز نخستين شد تو را تقديراگر كوشى وگر نه، آيدت حكم خدا اين است
ــت كس نمى آيد چه كارى مى گذارد صدهزاران كوشش و تدبيرچو قوت نامقدر نيز به دس

قطعه
ــد ــمنا ش ــولا چنين فرمودچو امضاى نصيبت آيت نحن قس ــد، نكاهد، آيدت، م نيفزاي
ــايى ــدارى از جناب روزى بخش ــره، مردمِ مردوداگر باور ن ــى اى منكر برهانِ به توي

آن ثعبان بى امان و آن ژيان ذى توان، از سر كاسه به هيچ سويى نرفت تا كه باز به درون كاسه هراشيد و باز 
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در ميان سنگ ها رفت. آن مرد مأيوس نيز افتان و خيزان به نزد كاسه درآمد. ديد كه شير در شكمش رنگ 
ــارت است كه شير سم شده را بنوش تا بميرى. از  ــده. با خودش گفت: «اين نيز اش ديگر گرفته و كبودتر ش
اين زندگى مرا مردن بهتر است». و آن كاسه را برداشت همه آن شير مسموم را آشاميد و از خودش باز شد.

بيت
ــه درد دل دوا ــد ب زين خراش جان مردن بهتر استچون نمى باش

ــبب زنده ماندم كه كاسه سم نوشيده  ــد و آنگه باز آمد. گفت: «آيا من به چه س ــاعتى چند از هوش باز ش س
ــايد اثر نكرده است». و برپا خاست و دست خود فشرد. پوستش برآمد. نگريست در زير وى پوستى  بودم. ش
ــد. به نزد رودى رفت و تن خود را شست. از پوست جزامى  ــرد آن نيز چنان ش ــتش فش نو روييده. ديگر دس

بازگشت و تندرستى يافت. گويى16 كه كنون از مادر زاده است.
قطعه

ــموم كام ثعبانىهر آن دردى كه حق درمان او را كام مى داند ــد س طبيب حاذقش باش
چنين است هر كه را خواهد فيوض عون ربانىدهد در يك دمك از رنجش دشوار آزادى

آن مرد شفايافته و آن فقير حكمت شناخته، باز به شهر خودش روى نهاد و به در خانه لقمان درآمد. گفت: 
«اى ممتاز دواشناسان و اى سرفراز زمره حكمت دانان! نگفته اى كه تو را ز جز مرگ دوا نباشد؟ مرا از معالجه 
ــان! آرى هرچه گفتى گفته ام، وليكن  ــتغرق درياى احس مأيوس كردى». گفت: «اى مكرّم يزدان و اى مس
ــتين از همه گوسفند زردمويى بايد بود  دوايت را بر مقتضاى حكمت تو را گويم پس از آن انصاف كن. نخس
كه هيچ موى ديگر نداشته و در آن روز هفت ساله شده باشد. من بچون يافتنش را توان دارم؟ چنان برگير 
ــاله شده باشد؟ من گله ثعبان  ــيدم يا اژدرى را در كجا يابم كه در آن روز صد س ــير دوش كه يافتم و از آن ش
ندارم كه اين چند ساله است و آن چند مى دانم. برگير كه آن را نيز يافتم چگونه آمازم كه آن شير را نوشد، 
ــد تا تو آن را مى نوشى و تندرستى يابى؟ اى مرد حق شناس! راست بگو ز جز خدا  ــاعتى باز هراش پس از س
ــعاف و اى زبده اهل انصاف! آرى هر آن چيز كه  ــن كار را توان دارد»؟ گفت: «اى گزيده ارباب اس ــه چني ك
ــد. من نيز دانسته ام ز جز خداى تعالى از دست كسى نمى آيد از شاديدن آمدم كه تا بينى  گفتى، همچنان ش

مرا ايزد تعالى چون شفايى داد». 
مثنوى

ــف خدايى ــن از لط ــداالله م ــت آورده مى گشتم دوايىبحم به دس
ــوار ــج دش ــگ رن ــده ز تن ــاررهاني ــود غف ــراخ ج ــم ف ــرا رس م
ــم جان ــود  مقص ــاهد  ش ــس  ــادمانماني ش ــت  صح اورنگ  ــر  س
ــد جاى پناهم عون يزدانچه غم زين پس مرا از جور نادان كه ش

ــت،17 مگر به چهار چيز، اول مرد  ــناختن نتوانس ــت: «چهار كس را ش ــر خود را گفته اس حكمت: لقمان پس
شكيبايى نتوان شناختن، مگر به وقت مصيبت و دشوارى.
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قطعه
ــكيبايم، وليك ــد ش ــى گوي ــودهر كس ــى ظاهر ش ــد رنجش ــه آم هرگ
ــش معتبر ــكفتن حين رنج ــد ش ــودش ــى دردى همه صابر ش ــه، ب ورن
ــدى.دوم مرد حليم را  شناختن نتوانست،18 ــب و تن ــاى غض ــر در اثن مگ

قطعه
ــود ــا بردبارى لاف بى س ــودت هنگام تندىمزن ب ــا 19در خ بيزم
ــد تصديق كارت ــت را گر كن پس از آن كن به خود لاف پسندىگپ

سوم مرد شجيع را شناختن نتوانست، مگر در وقت جنگ و پيكار.
قطعه

ــت با تن درشتى ــجاعت نيس ــتش ــر روز نبرد اس ــر ترك س مگ
ــد دليرم ــه گوي ــى هم ولى در روز پيكارى نه مرد استاگر پرس

چهارم مرد صادق را شناختن نتوانست، مگر در وقت حاجت و احتياج.
قطعه

ــم صداقت آزمايش او خواهش حاجات تو آن استهر آن كه كند با تو گپ رس
ــعاف و گزارش آن مرد وفادار تو بى ريب و گمان استمطلوب تو را گر كند اس

حكمت: جوانى دخترعمش را مبتلا گشت، دختر نيز با وى. هردو يكديگر را حيران و هر دو مشفق مهربان. 
ــد، ايرا جوان درويش و آن توانگر بود. چون كار چنين شد،  ــت، عمش راضى نش آخر از عمّش به نكاح خواس

جوان ز گريستن و ناليدن نحيف و لاغر شد كه برپا خواستن توان نداشت.
بيت

ز رنج حسرت رويت، اسير فرش غِروانمشدم آشفتة سوداى گيسويت، چه درمانم
ــا و اى لبيب بى همتا! پورم را  ــوف برد، گفت: «اى طبيب دان ــادرش براى معالجه به حكيم فيلس ــر كار م آخ
ــور دشوارى افتاده است. بنگر چه درمان فرمايى». فيلسوف رگش گرفت و گفت: «اى زن  رنج بيمارى و ش
ــت كه ز جز صبر و تحمل دوا نپذيرد، ايرا عشق چيزى است كه  ــده اس ــر دردى را گرفتار ش ضعيفه! اين پس

دواش درد است و دردش دواست». 
بيت

ــم از ديگردرد و درمان هردو عشق است، يار طبيب حاذقش ــن مره ــق آيي ــرد درد عش برنگي
ــيد و  ــوف نيز پيغام نااميدى برگرفتند. روزى بر مقتضاى فرمان لايزالى، عمش را مرگ بى امان رس از فيلس
دفتر حياتش را از لوح عالم نورديد. ظرفا گفته اند از آن مرد زودتر تجهيز و  تكفين يافته، كس نيافريده است. 
ــيد. عمّت از دنيا بيرون شد». آن مرد اسير درد فراش و  ــما زنده باش آن جوان ناتوان را مژدگى بردند كه «ش
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آن گرفتار رنج و خراش چون اين مژده را بشنيد، برپاخاست و مى گفت:
قطعه

ــداى ذوالمنن باد ــا خ ــم ب ــارم رهايىسپاس ــد اغي ــه داد از كي ك
ــاداش او را ــون كنم پ ــكر چ ــپرد آن دلربايىتش كه در من مى س
ــن يارم ــير خط حس ــىرقيب از س نواي ــن  عي ــر  دفت ــد  نوردي
ــكر خدايىبهين كارى مرا زين پس به اخلاص ــتخيز ش ز جان تا رس

ــتين با دختر گفت: «اى گزيده حَسنايان و اى زبده دلربايان!  ــب نخس آخر آن دختر را به نكاح گرفت. در ش
ببين ايزد تعالى ما را چه لطف ها كرد؟ تو را به من و مرا به تو ارزانى داد. كنون ما را كار بهين آن است كه 
اول از همه كارها خداى را عزّ و جلّ تشكر مى كنيم كه از حسرت رهايى داد و به وصلت سزاوارى بخشيد. 
ــپاس تشكر كردند،  ــتند تا به روز نماز گزاريدند و به انواع س ــتش مى كنيم». هر دو برخاس برخيز تا او را پرس
ــوف دانا آن مرد را  ــوم نيز چنان. مدتى چند بر اين منوال برآمد. روزى فيلس ــب نيز چنان كردند، س دوم ش
ــش سپيدگشته از آن وقتى كه براى معالجه پيش فيلسوف دانا آمده بود تا به  ــده و ريش دوچار آمد كه پير ش
اين هنگام كه فيلسوف آن را باز ديد، در ميان هفتاد سال گذشته بود. از وى پرسيد كه «تو نه آن جوانى كه 
براى معالجه به من آمده بودى»؟ گفت: «اويم». گفت: «اى پازده آسيب سودا! آخر كار تو به چه رسيد و آن 
ــد»؟ گفت: «اى اوستاد دواكاران و اى ذى داد مرهم داران! آن دختر را  ــق آن بودى، آن چه ش دختر كه عاش
كه مى پرسى، هفتاد سال شد كه در تحت نكاح من است، وليكن حالا باكره است». گفت: «اى مرد صداقت 
گزار و اى عزيز امين اسرار! چرا نزديكى نكرده اى كه آن حلال توست»؟ گفت: « اى چاره رسان ارباب درد 
ــت، اما هفتاد سال شد با وى در همه شب ها  ــازكار اصول اهل خرد! آرى من دانم كه حلال من اس و اى س
ايزد تعالى را به شكر مى كنيم و در همه روزها رضاى او را روزه داريم و در كدامين هنگام تهى مانيم كه او 

را نزديكى باشد»؟  فيلسوف چون اين سخن را بشنيد، در تعجب ماند و گفت:
نظم

ــود و ذوالجلالىزهى خدمت گزار و عبد مخلص ــاى ج زهى دان
ــري ندارد ــر خدا مه ــه جز ذك ــق جمالىك ــاى ح ــد جز رض نبين
ــى ــق تعال ــر ذات ح ــد غي ــپاس وى مقالىنجوي ــز س ــد ج نگوي
ــرب هادى ــز طريق ق ــد ج ــىنپوي ــر خيال ــش غي ــد در دل نگنج

حكمت: زاهدى از زن خويشاوندان20 خود، يكى دخترى زاده بود. به تهنيتش رفت و در نزد گهواره نشست. 
وى را خواب غلبه كرد، آخر خسبيد. در ميان خواب كسى او را گفت: «اى زاهد حق پرست! اين دخترك با 
نه نود كس زنا كند، وآنگهى تو را منكوحه باشد و سخت صاحب جمال خواهد بود. تو نيز او را بسيار محبت 
خواهى كرد و مرگ اين دخترك از گزيدن كژدم خواهد شد». زاهد از خواب بيدار شد و با خود گفت: «من 
آن زن را چون پذيرم كه با نه نود كس زنا كند، وآنگه منكوحه  من باشد؟ اگر اين به جمال زليخا نيز باشد، 
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ــمل كنم تا كه اين چيزها بر وجود  ــت كه اين دختر را در گهواره بس من آن را نپذيرم. مرا بهين كار آن اس
نيايد». و آخر كار آهنگ كشتن كرد. مادرش براى چيزى بيرون شد، آن نيز فرصت يافت، به زودى گلويش 
را ستره كشيد، پنداشت كه بسمل شد. بيرون رفت و از ترسش مادر و پدر دختر از آن ولايت گريخت. مادرش 
باز آمد گهواره را نگريست خون مى چكد. نزديك آمد، هرگه 21ديد كه دختر بسمل شده، به بانگ زدن بيرون 
شد، همسايگان را پيغام داد. گرد آمدند نگريستند گلو بريده،22 اما رگ هايش نبريده.23جراحى را آوردند آن را 

دوخت و مرهم ساخت. آخر دختر از آن گلوشه نمرد، همچو موى زير گردنش به نشانى ماند.
قطعه

ــون كنى حكم خدا را ــول و دنى چ با كوشش و زورى نشود حكم دگرگوناى گ
ــته نوش كار  ــدت  رس ــد  خواه ــه  ــودت رأى فلاطونهرآين ــفتن نكنى گر ب ش

ــهر بيرون راندند. در لب دريايى جاى گرفت. هر آن  ــد، آغاز زنا كرد و از آن ش ــاله ش وقتى كه به چهارده س
كسى او را صد زر داد، يك بار با وى زنا كرد تا كه نه نود كس تمام شد. آن زاهد نيز تا به آن وقت در غربت 
ــد. روزى ولايت خود ياد آمد، آهنگ آمدن كرد، به يك كشتى سوار شد. به تقدير خداوندى در آن بند[ر]  ش
رسيد كه آن زن زانيه در آنجا خانه گرفته بود. زاهد از كشتى بيرون آمد و آن زن را بديد، گزيده حسنايان و 
ــت. بر وى آسيب سودايى و آشوب رسوايى در افتاد و در گرد خانه او آغاز گرديدن كرد.  ــن داران اس زبده حس
يك زن بيوه نيز همدم آن زن زانيه بود. از آن بيوه پرسيد كه «اين زن جميله منكوحه كيست»؟ گفت: «اى 
ــت. هر كه او را صد زر بدهد، يك بار ملاقات باشد و  ــت، ايرا اين زانيه اس زاهد پاك نهاد! اين براى تو نيس
ــد من پنجاه زر بدهم ايرا از زمره  ــت: «اى بيوه كان ديده و اى در كار نهانى آزموده يا نباش ــد». گف كان كن
ــرط است». گفت: «اى زاهد شهوت كار و اى عابد بدافكار! تو را ترحم در زكات  ــتانم، مرا مرحمت ش تنگدس
ــم و پنجاه ديگر را در زكات  ــت24 پنجاه زر بده ــه زنا كردن». گفت: «اى زن آن نيز توان اس ــت ن دادن اس
شماريد، ايرا از آن بيشتر زر ندارم. آخر از سر تو نيزگذشته است».گفت:«اى زاهد گول! برو به سلامت باش. 
چون زر ندارى، چنين كار نيز مكن». گفت: «اى بيوه چرا بخيلى كنى؟برو يك بار بگو اگر پنجاه زر راضى 
ــنايان و  ــواى حس ــود، خوب، ورنه من باز روم». آخر از لابه زاهد نرهيد. زن را پيغام برد، گفت: «اى پيش ش
ــت كه تو را عاشق شده، لابه مى كند كه پنجاه زر دارم، ديگر  ــن داران! در بيرون زاهدى هس اى يكتاى حس
ــم». گفتا: «اى بيوه من از كار گذشته پشيمان گشتم و از  ــيد. همين يك بار ملاقات باش پنجاه را مرا ببخش
ــت، مگر به نكاح. اگر من گنهكار را به امر خداوندگار نكاح  زنا توبه كردم. مرا از اين پس چنين كار نتوانس

كند، ملاقات شود ورنه، نه. 
قطعه

استغفراالله ــزار  ــرزم،ه ــام ــي ــرم و عصيانب ــا نادمم از ج خداي
ــذرى درگهت را ــادم رو به ع ــتگير توبه كاراننه ــن دس تويى هي
! ــزالا  لاي ــاها  پادش ــا  ــى ارحم تويى توّاب و رحمانخداي توي
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ــده ديو عنيد! از اين پس اين زن صالحه از  ــير نفس پليد و اى رام ش بيوه زاهد را باز پيغام داد گفت: «اى اس
ــت او را به حرامى كان كردن نتوانست، مگر به نكاح  ــده اس ــت و از جمله توبه كاران ش كار بد توبه كرده اس
ــد». زاهد چون اين كلام  ــى، ورنه روى ديگر نزديكى نباش ــردن اگر او را نكاح كنى، وصلش را نايل باش ك
نيك فرجام و اين پيام فرح انجام را بشنيد، به بطر جان و دل، صد بار كلاهش را به آسمان انداخت و گفت:

بيت
ــه بادابادبه هرچه مى رسم وصلش سپاس جان و دل دارم ــر بد، هرچ ــم اگر نيك وگ پذيرفت

ــه را بديد،  ــت. روزى در زير گردنش نگاه كرد. آن زه گلوش ــد. مدتى چند بگذش آخر نكاح كرد و ملاقات ش
ــه كه در زير گردن توست، از چه  ــيد كه «اى زن صالحه! اين زه گلوش ــت. از وى پرس همچو موى مانده اس
چيز شده است»؟ گفت: «در كودكى من در گهواره بود مى، از خويشاوندان25 مادرم زاهدى آمده، مادرم براى 
چيزى بيرون رفته بوده. كس نداند كه زاهد را چه شد، مرا بى گنه بسمل كرده، پس از آن گريخته. هرگه26 
ــده ام. همسايگان را بانگ داده، همه گرد آمدند و جراحى  ــمل ش مادرم درون آمد، مرا بيند كه در گهواره بس
آوردند، مگر رگ هاى27 گردنم نبريده28 بود. جراح آن گلوشه را دوخته. سپاس به ايزد باد تا به كنون زنده ام». 
ــت كه در گهواره بسمل كرد، شناخت كه از تقدير يزدانى، كسى به جد و  ــت كه اين، آن دختر اس زاهد دانس

سعى بيرون نخواهد شد.
قطعه

ــدبه سعى و كوشش و سعى تمامى ــى بيرون نباش ز تقديرش كس
ــدمپرس چيزى رضا ده اى خردمند كه با آن زهر دار[و] چون نباش

ــردم و بگريختم». گفت: «اى  ــمل ك ــد گفت:«اى صالحه! من آن زاهدم كه تو را در گهواره آهنگ بس زاه
ــان كار كردى»؟ گفت: «اى صالحه! مرا  ــمنى كردم كه مرا چن ــم! من هنوز زاده بودم، تو را چه دوش بى رح
ــيار محبت كنى و  ــد و تو وى را بس در خواب گفتند اين دختر با نه نود كس زنا كند، وآنگه تو را منكوحه باش
مرگش نيز از گزيدن كژدم باشد. مرا دشوار آمد كه با نه نود كس را زنا كند، وآنگه مرا منكوحه باشد. از آن 
دشوارى آغاز كشتنت كردم». از روز به روز زاهد محبت بسيار داشت. از ترسش كژدم، زن را قله اى سازانيد 
ــب زن را از كژدم پاسيد، بر آن  ــيده تا كژدم را به گزيدنش فرصت نباشد و در همه روز و ش ــنگ تراش از س
فكرى كه از مضرّت كژدم رها يابد. اين نيز از نشان گولى است، ورنه كه به پاس عصمت از مرگ رهيد كه 
آن رهد؟روزى به روزگار، از دريچه  روزن كژدمى درون افتاد و هر دو كژدم را ديدند و برپاخاستند .كژدم نيز 

برجست و از گردن زن گزيد نفسى چند برنيامد كه بمرد.
قطعه

نديدى شفته سازد در تگ يك قهرمانان راكه ديدى كشتگير29 مرگ را پنجه گيرى كرد
كه اين ره بس تعب دارد عطايش ره روانان رابكن آبشخور و توشه اگر كار بهين خواهى

حكمت: در بصره زنى زانيه پيدا شد. چند بار تعزير كردند و از شهر بيرون راندند، از كان حرامى جدا نگشت.
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ــخن نهادند كه در هر ماهى شحنه از وى صد زر بگيرد. روزى به در خانه وى زاهدى گذر  ــط س آخر به قس
كرد و به درون نگريست. زنى در ميان گوهرها گم گشته و در ديوارهاى خانه گرد در گرد ششترى آويخته 
و دختران نورسيدگان در پيشش دست در كمر صف ها گرفته اند و در ميان حرم تختى نهاده، همه با فيلقوس 
ــته. زاهد چون اين زيور و  ــته و در بالاى آن اورنگ به جامه هاى زر بافته، آن زن زانيه نشس و مرواريد پيراس
ــوب و دلبستگى و آسيب آشفتگى بر كشور مهرگاهش تاخت و  ــنا را نگاه انداخت، آش زينت ها و آن زن حس
به اين افتادگى! از هوش باز شد. اساس زهد استوار برهم آمد. چون دختران از درون ديدند كه كسى در زير 
ــتند و برپا آوردند و گفتند: «اى زاهد پاك سرشت و اى عابد مشتاق  ــتان از پاى درافتاد، همه بيرون جس آس
ــاد، آسيب حيرت دوتا شد، ايرا در نخست دور بودند. گفت:  ــت! تو را چه شد»؟ زاهد چون چشمش گش بهش
ــرس. اين زن كه در بالاى تخت  ــما چيزى خواهم پ ــنايان! از ش «اى گزيدگان دلفريبان و اى زبدگان حس
نشسته، آن زن كيست»؟ گفتند: «اى عابد پرهيزگار و اى زاهد خجسته ديدار! پرسش آن به چه كارت آيد 
كه توسالك طريق خدايى و ساير طريق مولايى نمى دانى كه سالكان را تماشاى پيكرِ غير از قربت مطلوب 

حقيقى بازدارد»
قطعه

ــازد ــقان را دور مى س ــم آرزوى دل، نگاهى بر دگر كردنز منزلگاه قربت عاش به رس
ــد ــى در اقليم دلت با مهر آمد ش چو تخت مهر شيذر30 شد، خطا آن را ممر كردنمده جاي

ــواد سوداى زلفش افتاد و دل  ــرم سر س ــتران! به س گفت: «اى آب رويان دختران و اى نكته دانان شيوه گس
ناكامم با سوزش مهرش به ديوانگى روى نهاد. زين پس از جمله سودازدگانم، چه زاهدى چه زهد و طاعت؟ 
ــلال! آخر به اين روش  ــفته حال و اى عابد پرم ــه باداباد». گفتند: «اى زاهد ش ــوش بيرونم، هرچ ــن از ه م
آشفتگى چه مى خواهى»؟ گفت:«من نيز نمى دانم كه چه خواهم جوى، اما چنين پندارم كه خواهش دل آن 
ــتن و تماشاى جمال دلفريبش كردن و از گلشن رخسارش گلى چند  ــت كه يك بار به آن زن تخت نشس اس
چيدن». گفتند: «اى پازده  گردش خشكسال و اى بينواى خوانچه سهم و نوال! آنها كه خواهش جان و دل 
گفتى، نايل شدنش توان به نثار سيم و زر، ورنه به تنگدستى و خشكسالى».  گفت: «اى سرفرازان دلجويان 

و اى ممتازان مهرويان! آرى در من خشكسالى هست، اما هر آن چيز را كه توان دارم، فداى شما باد.
قطعه

ــامانم فدا باد ــر جمله س ــز بذل راهتتو را س ــه كارم آيدش ج چ
ــا رهِ يار ــد هركه جانش ب ــقاوت    نبخش ش ــرد  م ــة  جمل از  ــود  ش

آخر هر آن چيز را كه مالك بود، همه بفروخت و آخشش به در خانه زن بياورد و گفت: «اينك ثمن سرسامان 
خود آورده ام». زن با پرستار خودش فرمود تا زاهد را به درون آرند، گفتند: «اى ضعيف كام جو و اى حريف 
ــتورى داد. بيا تا با وى ملاقات شوى». زاهد چون پيام وصلت فرح انجام  ــوقه تو، تو را دس تكاپو! اينك معش
ــاى رؤيت پاى هايش به لرزيدن شادى  ــنيد، ز بطر خواهش وصلت و خبر تماش و كلام چهره نماى دام را بش
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ز تاب و توان گام زدن جدا شد. آخر به نزد تختگاه زن بردند.گفت: «اى عابد نيك رو و اى زاهد وصلت جو! 
ــد را گرفتند و به تخت  ــازم». زاه ــه من صحبت خاص الخاص كن و تو را از جمله  خاصان خود مى س ــا ب بي

برنشاندند. به زن هم زانو نشست و با يكديگر آغاز ناز و نياز كردند.
قطعه

ــازده  رنج فراقهركه با يار خودش صحبت خاصى كرده ــود پ ــر نش تا به محش
كى رسد با دل وى لشكر اشكنج فراقفكرت ناز و نياز مى شودش حصن حصين

ــاه لازمانى به نامه عون آگاهى به نگين «يَهد من  ــرهنگ هدايت لامكانى و پيك اورنگ پادش در آن دم س
ــتقيم» ممهور و در بالاى ترقيم نشان وصول نوشته «واتقوا يوماً ترجعون فيه الى االله»  ــاء الى صراط مس يَش
به اين نامه سعادت انجام به پيك سبك پاى هدايت و قاصد پيغام رسِ عنايت به كشور قلب زاهد غفلت زده 
در رسيد. همان دم لرزهاى گوناگون به اندامش افتاد و برپاخاست. گفت: «اى زن غافله! مرا دستورى ده تا 
ــورى شد، از كه ترسيدى و  ــنده! تو را چه ش به كلبه خود مى روم». گفتند: «اى عابد بدرمنده و اى زاهد ترس
از چه چنان بيم داشتى كه همه وجودت لرزان شد و چنين صحبت وصلتى باز خواهى شد»؟ گفت: «اى زن 
ــم كه آن ديّان يوم الدّين است.  ــكنج قعر جحيم! من از خداى تعالى مى ترس غافله عذاب اليم و اى جاهله  ش
ــلال باد». گفت: «اى زاهد تقى و اى عابد نقى! هيچ  ــاى هرآنچه تو را دادم ح ــدا را مرا راه بده و در بگش خ

چنين كار نكرده اى»؟ گفت: «نه». 
ــه وى باز دادند؛ از آن  ــيده و هر آن چيز كه آورده بود، ب ــت كه از قبل لايزالى هدايت رس ــز دانس زن ني
ــوزان و گريان، ز دل ندامت خواران و با  ــيار اكرام كردند. افتان و خيزان و نالان و غروان و س ــتر نيز بس بيش
ــكش، همچو  ــيلاب سرش خود ملامت كنان، كلبه ندامت و حجره ملامت خودش درآمد و بر روى افتاد و س
ــد. زن نيز از پس رفتن وى تأمل احوال ديگرگون خودش پيش آورد. به ندامت  ــران ش نيل فرات روان و ش
ــتاخيز و اى به جرم و عصيان بى پرهيز! دانى  و ملامت خود را خطاب كرد و گفت: «اى غافل از عذاب رس
ــتخيز خوانند و ديوان كردگار بى مانند در آنجا مى باشد،  ــد كه آن روز را رس كه در نزديكى يك روز خواهد ش
ــه عمرش يك بار آهنگ زنا كرد، هنوز نكرده بود، ديدى  ــو به چه حالى خواهى رفت؟ آن زاهد كه در هم ت
ــد. تو كه همه عمرت بدين حال گذشته است، آخر  ــيد و چگونه لرزان ش كه از عذاب خداى تعالى چون ترس

چه خواهى كرد»؟ 
ــت، زن را نيز پيك هدايت رسيد. از جان و دل توبه كار شد و همه  ــش آن زاهد پاك سرش و از بركت ترس
ماملكش [مايملكش] را بفروخت و درويشان را صدقه كرد و پى زاهد را درگرفت و به كلبه وى رسيد. زاهد 
را پيام دادند كه تو را يك زن صالحه مى خواهد. زاهد چون بيرون آمد، نگريست آن زن است كه در خانه وى 
ــش ديّان يوم الدّين، نعره اى زد و جان شيرينش به خداى  ــته به خاطر زاهد بازآمد. از ترس بود. معصيت گذش
تعالى سپرد. زن از مردن وى بسيار غمگين شد و گفت: «من آمده بودم كه اين را به حلالى منكوحه باشم، 
ــتى كه مرا به حلالى  ــاوندانش31 كس نيس ببين بختم را كه اين نيز از عالم فانى گذر كرد. آيا هيچ از خويش
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ــت، اما درويش چيزى ندارد».  گفت: «در من به كفايت نامردن چيز  نكاح كند»؟ گفتند: «يك برادرش هس
هست». آخر برادر زاهد را منكوحه شد و از وى هفت پور به عالم آورد، هر يكى به زهد و ورع يكتا گشت.

قطعه
بگو تبت الى االله اى غريق بحر عصيانىنباشد جز ندامت چاره سازى با گنهكاران
اگر غافل شوى زين كارِ فوزآور به نادانىتويي گوينده  واويلتا در صحن رستاخيز

حكمت : از امام محمد غزالى پرسيدند كه «اى ناظف قلوب اهل سؤال و اى كاشف رموزات مال و قال! 
از چه سبب است كه مردمان بر دو صنف اند به دنياى دون طالب و راغب و ديگر صالب و ناراغب»؟ گفت: 
«اگر شما بديديد كه حلواپزى32 در وقت حلوا پختن به درونش تفو كرد، شما از آن حلواى خيوآميغ مى خوريد 
ــته باشند آيا آنان مى خورند  ــانى برند كه از خيو پيام نداش يا نه»؟ گفتند: «نه» گفت: «اگر آن حلوا را به كس
يا نه»؟ گفتند: «آرى به ده انگشت مى ربايند و مى خورند، ايرا حلوا شيرين است». گفت: «دنيا نيز همچنين 
است، هر آنكه واقف است كه دنيا به مردارى آميخته، آن رغبت ندارد و هرآنكه نشناخته كه نهاد سرشتش 

كه به جيفه تخمير شده، آن چون حلواى تفوآميغ مى خورد».
بيت

ــتغنا ــيمرغ اس ــه جيفه راغبى كى مى كند س كه داند لاشه خوارى رسم كار كركس دون استب
حكمت: از شبلى پرسيدند كه « مردمان بر چند صنف اند»؟ گفت: «بر چهار» گفتند: «كدام كدام است»؟ 
گفت: «صنف اول آن است كه دانند، دانند كه دانند آنان علمااند. تابع ايشان باشيد و از آنان دور مباديد، ايرا 

خواجه ى هر دو سرا فرموده است: «العلماء امناء الرسول على عباد االله تعالى».
بيت

ــردگار ــدگان ك ــر بن ــان ب ــد به فضل بى شمارعالم رهنمايان ش
صنف دوم آنان است كه دانند، ندانند كه دانند آنان خفتگان اند بيدار كنيد.

بيت
ــمارد ــا دانا كه خود را مى ش ــش نداندبس ــان، به خود دان ز نادان

صنف سيوم آنان است كه ندانند، دانند كه ندانند آنان طالبان اند بياموزيد و به رغبت علم كوشانيد.
بيت

ــت جاهلان عالم عصاكش ــشچو اعمى اس بدوك ــد  نمى دانن ــى  پ در  ــد  رون
صنف چهارم آنان است كه ندانند، ندانند كه ندانند آنان جاهلان (؟)33 اند از ايشان دور باشيد».

قطعه
ــدارد خودش را ــا نادان كه پن ــاى يكتابس ــل و معرفت دان به فض
ــت ــاب فضيل ــزم ارب ــى در ب ــاول پ ــرِ  بَ از  ــدارد  برن ــى  نگاه

ــمندان و اى گزيده نكته  ــيدند، گفت: «ندانم». گفتند: «اى زبده دانش ــئله پرس حكمت: از شُـعبىَ يك مس
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ــرم نداشتند كه گفتند  ــرم ندارى كه گويى ندانم، تويي فقيه تر عراقى». گفت: «ملايكه چرا ش ــنجان! ش س
سبحانك لا علمَ لنا الاّ بما علمتَنا،  اگر من ندانم چه كم و كاستم باشد»؟ 

قطعه
ــد از آن درياى وسعتمند كه آن را نيست پايانىعلوم اولين و آخرين از قطره اى كم ش
ــود خواهند به نزد علم رباّنىهرآنانى كه عالم مى شمارى در پس و بالا همه تعذير خ

ــرى در بعض كتاب هاى هندوستان نوشته يافت كه در هندوستان كوه ها هست كه ميوه هاى  حكمت : كِس
ــيد؛ كس توان جواب  ــان پرس درختش مردگان را زنده كند. همه وزرا و حكما و علما را در هم آورد و از ايش
ــت همه تعجب فروماندند. آخر مردى را يافتند كه عاقل و كارآزموده34 بود. به هندوستان فرستادند كه  نداش
ــالى بر اين كار وعده نهادند.آن مرد به هندوستان رفت و يك سال  ــود. س آن ميوه ها را بيازمايد35 تا چون ش
در كوه ها گرديد هر برگ و بار را تجربه كرد. چنان ميوه اى نيافت كه مرده را زنده كند. بازشد و شناخت كه 
اين سخن تمثيل است به نزد عالمى رفت از علماى هندوستان و از وى پرسيد كه اين به چه تمثيل است؟ 
جواب داد كه: « اين مثلى است كه حكيمان هندوستان گفته اند از آن كوه ها مراد علما است و از ميوه ها مراد 
ــت و از مردگان دل هاى جاهلان است كه به علمِ عالمان زنده گردد». مرد به سوى كسرى  ــان اس علم ايش

بازآمد و از اين تمثيل پيام داد. حكيمان كسرى همه بر اين بيان را تحسين و آفرين كردند و گفته اند:
قطعه

هر آن يك قطره مى نوشد حيات جاودان يابدگر آب زندگى جويى ز علم معرفت جويى است
ــد با اهل ارشادش قرين خضر مى باشد نوين از سر روان يابدرهد از ظلمت جهلى رس

حكمت: در بنى اسرائيل حكيمى بود كه هشتاد صندوق كتب جمع كرد[ه] بود. خداى تعالى پيغمبر آن زمانه 
ــه چيز كار نكند.  ــرد كه آن حكيم را بگو اگر چندين ديگر نيز جمع آورد، منفعتى نيابد. اگر به س ــى ك را وح
ــت. اين را كلام خواجه هردو  ــراى مؤمنان اس ــت، ايرا دنياى دون نه س اول حبّ دنيا از دل بيرون كردن اس
ــرا نيز دليل بى ريب است. قال عليه السلام: «الدنيا سجن المؤمن و القبر حصنه والجنة مأواه و الدنيا جنة  س

الكافر و القبر سجنه و النّار مأواه».
قطعه

ــاى دون دل كى ببندد ــتبدين دني لباب ــاب  ارب ــع  طب ــوم  رس
ــد ــو با مؤمن چَه آلام و غم ش فرح كى دارد اين سجن فضاحتچ

ــت، ايرا آنان رفيق عالمان و سالكان نيستند. اين را نيز قول  ــاهان ظلم كاران صحبت كردن اس دوم با پادش
ــين او ادنى دليل است. قال عليه السلام: «العلماء امناء الرسول على عباداالله تعالى  ــاهِ اورنگِ قاب قوس شهنش
ما لم يخالطوا السلطان و لا يدخلوا فى الدّنيا فإذا دخلوا فى الدنيا فقد خانوا الرسل فاعتزلوهم و احذروهم».

بيت
ــى خداي راهِ  ــالكِ  س ــقِ  ــتِ تطاولرفي ــاهِ ذى دس ــد ش نباش
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سوم با رنجشِ كس دروغ گفتن است، ايرا دل آزارى و دروغ كارى نه پيشه مؤمنان است، بل كار اهل دوزخ. 
به اين نيز فرمان شرف نشانِ حضرت ابوالقاسم برهان بى گمان است. قال عليه السلام:«عليكم بالصدق فانهّ 

باب من ابواب الجنةّ و اياكم و الكذب فانهّ باب من ابواب النّار».
قطعه

ــالكِ حق ــا س ــى ب ــايد كاذب ــرون آرد دروغىنش ــه از راهش ب ك
ــرد كاذب در دو گيتى ــرد م ــىنگي فروغ ــت  امنيّ ــاب  ن ــر  مه ز 

ــيند، تكبّرش زياده شود و هر كه با درويشان نشيند، شكر و رضايش زياده  ــاهان نش حكمت : هر كه با پادش
شود.

قطعه
ــه رود از دست تواضع ــى نزايدبه قربِ ش ــيه دل ــز كبر و س به ج
ــان دمادم ــسِ درويش ــى با ان ــدول ــا دل را فزاي ــا رض ــكر ب تش

خلد سيوم
پر از نغمه هاى بلبلان خلوص و صداقت براى اندوختن رضاى ورد شمامت و لاِجلِ عبرت تماشاييان اهل 

لبابت باغبانِ خامه ى ذوالفراست در اخلاص باغچه هدايت را باز كرد.
اخلاص: ابوعمر گويد كه عثمان نسفى روزى در بالاى كرسى خلق را وعظ مى كرد و در ميان وعظ 
ــيان از شما حاجتى خواهم كه روا مى كند»؟ گفتند: «چه حاجت است»؟ گفت: «مرا هزار  گفت: «اى مجلس
درم اقتضا شد آن را روا كنيد». هيچ كس اجابت نكرد. دوم بار گفت: «اى مردمان در ميان شما هيچ دوست 
ــيم بار گفت: «اگر يك تن نتواند بدادن دو تن يا  ــتى كه خدا را حاجتم را روا كند»؟ هيچ نگفتند. س خدا نيس
سه تن يا ده تن بدهيد».جواب ندادند. از كرسى فروآمد و به خانه  خود رفت. ابوعمر گويد من نيز هزار درم 
برگرفتم و در پى اش به خانه وى رفتم. درش زدم كنيزكى بيرون آمد و گفت: «تو كيستى چه مى خواهى»؟ 
گفتم: «شيخ را بگو كه در بيرون تو را كسى مى خواهد». شيخ نيز بيرون آمد. آن هزار درم را به وى دادم و 
گفتم: «خدا را به كس مگو كه ابوعمر مرا زر داد. شايد به ستايش مردمان مرا ريا آميزد. مرا ستايش مردمان 
ــت كه مى فرمايد «فمن يرجو لقاء ربهّ  ــت، بلكه رؤيت جمال رحمان و اتصّال فرمان ديان اس نه مطلوب اس
ــى كه خداى تعالى در  ــرك بعبادة ربهّ احداً». و از تهديد اين حديث قدس احداً فليعمل عملاً صالحاً و لايش
م ـ گفت  ــلّ حق رياكاران فرموده، ابوهريره ـ رضى االله عنه ـ روايت كند كه پيغمبر ما ـ صلى االله عليه و س
ــوى من هر آن كسى كه عملى كند، به انبازىِ  ــتغنى ام از انبازى به س رب العزّة گويد: من آن خدايم كه مس
ديگر من كه خدايم برى از آن عملم. معنى خبر آن است كه هر عملى و هر كارى كه دريش ريا آميزد، آن 
ــتغنى است از كردارى كه به انبازىِ ديگر است. و در خبر ديگر آمده است كه  ــد خداى تعالى مس انبازى باش
ــد و چون دريش  ــد به رضاى ايزد تعالى كرده باش خداى تعالى هيچ كردارى نپذيرد، الاّ كه به اخلاص باش
اخلاص نبود، حق تعالى آن عمل را نپذيرد و در آخرت او را هيچ ثوابى نباشد و جايگاه عاملش در دوزخ بود.
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قطعه
ــرى آن را نداندچنان ده با كسى شكران[ه ا]ت را كه جز حق ديگ
ــس كند كار ــراي آفرين هر ك ــدب بران ــش  نيكان ــزم  ب از  ــدا  خ

ــان وعظ گفت:«اى  ــز رفته بودم. عثمان نسـفى به پند آغاز كرد و در مي ــظ بود، من ني ــر وع روزى ديگ
ــتم، روا نكرديد، لكن خداى تعالى به دست  ــت. از شما حاجتى خواس ــما واجب اس ــيان! حق من بر ش مجلس
ــتان خويش آن هزار درم به من فرستاد». و به وعظ مشغول شد. پس از ساعتى گفت: «اى  ــتى از دوس دوس
مجلسيان! اگر بگويم كه خداى تعالى از دست كدام دوست به من آن درم را رسانيد، چه زيان دارد؟ از دست 
ابوعمر به من رسيد خداى از وى راضى باد». ابوعمر گويد بر من بس دشوار آمد، ايرا من آن درم به رضاى 
خدا داده بودم و خواستمى كه كس نداند تا در وى ريا نياميزد، خاص به رضاى خدا باشد. چون عثمان نسفى 
افشاى كرد، من نيز برخاستم و ردا را برسر كشيدم و به دروغى آغا[ز] گريستن كردم و به نزد كرسى رفتم 
ــفى را برگرفتم و گفتم: «آن درم را كه ديروز به تو دادم، از پدر دزديده بودم. اكنون آگاه  و دامن عثمان نس
ــت كه من دزدكارى كرده ام، مرا بسيار شكنجى كرد. خدا را بده آن درم را تا به وى دهم و از مكر  ــده اس ش
كيدش برهم». گفت: «اى دزد! برايش گفتى كه با كس مگو»؟ گفتم: «آرى از آگاهيدن پدر ترسيدم از براى 
ــدم  كه به هيچ كس مگوى، اما تو گفتى. آن نيز پيغام گرفته، كنون مرا زورى كند كه درمم را  ــو را لابي آن ت
ــيذر 36 تعالى كه دامنت را  ــتان». گفت: «صبر كن تا به خانه روم». گفتم: «به حق ش به هركه دادى باز بس

از دست نهلم تا به من ندهى».
آخر كار به خادمش گفت: «برو از خانه درمِ اين دزد بياور». مرا به عتاب گفت: «بنشين اى خاين اكنون 
مى آيد. خداوندا من از آن درم تنگه اى نيز صرف نكرده ام». خادم درم را بياورد و به من داد و گفت: «بگير! 
ــا دشوار آمد و  ــيان را اين چنين بى ادبى بس ــدم. مجلس ــتيدم و باز ش خوارى در همه كار بر تو باد». از وى س
ــمار تفوى طعنه دادند و بر من لعنت كردند و گفتند: «اى لئيم  ــر من گرد آمدند، بى ش ــدند و به س دلتنگ ش
بدكار و اى خسيس بدافكار! لعنت بر تو و بر درم و دينار تو باد اى مردار! چون نخست در پنهان دادى، اكنون 
ــتى كه چنين دانشمند و كاملى را در ميان خلق آهنگ  ــرم نداش نيز در پنهان بجوى. هيچ از خداى تعالى ش
ــتم. از پدر دزديده ام». گفتند: «برو اى منحوس !  ــت كردى»؟ گفتم: «اى ناس! من مالك آن درم نيس رذال

پدرت از تو منحوس تر، تو از آن منحوس تر. لعنت بر هردويت باد». 
آخر پريشان گشتند و هر كس به خانه خود رفت. من نيز شش هزار درم برگرفتم و به خانه عثمان نسفى 
رفتم و به درِ سرايش زدم. بيرون آمد و گفت: «اى دزد ! چه چيزت در من بازمانده است كه براى خواستنش 
ــش هزار درم آوردم؛ برگير به شرط آنكه به  ــت. اينك تو را ش آمده اى»؟ گفتم: «در تو هيچ چيزم نمانده اس
ــى آهنگ گفتن  ــه رضاى خدا آورده ام. به حقّ ذات پاكش اگر با كس ــى. من اين را همين ب ــس نگوي هيچ ك
ــتانم». گفت: «اى دزد! شايد اين را نيز از پدر  ــت، به تكرار از تو بازس مى كنى كه ابوعمر مرا چيزى داده اس
ــت. اگر با كس  و مادر دزديده اى از براى آن تأكيد مى كنى كه با كس نگويم»؟ گفتم: «آن بر تو لازم نيس
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ــتاند وگر آهنگ گفتن مى كنى، از پدر و مادر  ــى باز نس ــت. به حق خدا از تو هيچ كس نگويى، آن مال من اس
ــتيدنش مقرّر است». گفت: «در آنجا بنه! من از دست تو چيزى نمى گيرم». من نيز در پيش  دزديده ام باز س

وى نهادم و باز رفتم. پس از آن با هيچ كس آهنگ گفتن نكرد.
قطعه

ــد ــز نباي ــا هرگ ــاب رض ــه ارب ــتايشب س ــان  روستاباش ــرد  م ز 
ــد در وى نمايشعمل سيماب و تحسين همچو آتش ــر فت ــد گ نمان

اخلاص: مردى پيش شقيق بن ابراهيم  آمد و گفت: «اى بزرگوارِ اصحاب لبابت و اى سپهسالارِ جيوش 
ــد. من خود را چگونه بدانم كه از جمله مخلصانم يا  ــت! مردمان مرا صالح پندارند و مرد مخلص خوانن نظاف
ــندند، بدان كه از جمله مخلصانى.  ــرار خود را به مخلصان عرضه كن؛ اگر بپس ــقيق گفت: «برو اس نه»؟ ش
ديگر لذت هاى دنيا بر دل خود عرضه كن؛ اگر رد كند، بدان كه از جمله مخلصانى وگر بپذيرد، بدان كه تو 
از جمله رياكارانى، ديگر مرگ را بر تن خود عرضه كن؛ اگر مى خواهد، بدان كه تو از جمله مخلصانى و اگر 

نخواهد، بدان كه تو از جمله دنيادارانى نه از جمله ارباب اخلاص». 
قطعه

ــذت دنيا ــص آرزوى ل ــرد مخل ــدارد م كزان  بوى فضاحت مى رسد كام عفيفان ران
ــان رااگر دارى زر اخلاص ، كردارت بكن عرضه ــال حنيف ــر راز اعم ــكّان معيّ مح

اخلاص: حامدالكفاف گويد چون ايزد تعالى خواهد بنده اى را هلاك كند، به سه خصلت او را عقوبت كند. 
اول به وى علم ارزانى كند، از عمل كردنش محروم كند.
قطعه

ــد در عمل همچو بيد است در گلستان بى ثمرهركه با دانش نكو ش
ــت ــه عاقب ــورد گَلوش ــه خ ــا وى مقراز تب ــكده ب ــود آتش مى ش

دوم آن است صحبت نيكان را به وى ارزانى كند و از شناختن حقشان محروم كند.
قطعه

ــرم محت ــدارد  ن را  ــكان  ني ــه  ــرامهرك احت ــم  عال ــردو  ه ــد  نياب آن 
ــامروزى چند گرچه خرامد همچو كبك اغتم دام  ــه  ب ــر  آخ ــد  مى فت

سوم آن است كه طاعت و عبادت را ارزانى كند و از اخلاصش محروم كند.
قطعه

ــق در عمل ــت با ح ــر خلوصت نيس ــزى جز عذابگ ــى ديد چي زان نخواه
ــف ــن اى حني ــذر ك ــم آوردن ح چون زر است اعمال، ريا همچو تيزابدره

ابوهريره روايت كند كه رسول ـ عليه السلام ـ گفت: «بسا روزه دارى كه از روزه داشتن وى به جز تشنگى 



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

294

بلبلستان/ احمد بهنامي

ــب نمازكنان كه جز بى خوابى نصيب نيابد». يعنى هرآنكه به  ــد و بسا در ش ــنگى ديگر نصيبى نباش و گرس
اخلاص نمى كند، ايرا در خبر است كه عمل بى اخلاص را خداى تعالى نپذيرد.

ــت سالى  ــيدند كه: «مرد مخلص تر كه را ديدى»؟ گفت: « ازين نخس اخلاص: از جنيد ابن محمد پرس
چند در مكه بودم. تنگدستى مرا بسيار روى نهاد، چنان كه يك تنگه را نيز مالك نيستم بود. از درازى موى 
سرم مرا درد سر پيدا شد. به ناچارى در بازار گرديگر و گردان بودم. مزينى را ديدم در دكانچه اى مردمان را 
ــتم كه از اهل خيرات است. در پيش وى رفتم و  ــت در وى نگاه كردم. دانس تراش مى كند. به حكمت فراس
ــده است؛ بهر خداى تعالى بازكن، ايرا از جمله فقرايم تنگه ندارم». در دست وى  ــرم دراز ش گفتم: «موى س
ــت و خدمت  ــت گفت: «اى توانگر تو يك بار صبركن، ايرا خدمت تو از بهر دنياس توانگرى بود؛ آن را بهش
ــت». مرا در جايگاه توانگر بنشاند و تراش كرد، وآنگه كاغذى سرپيچيده زرى چند  اين از بهر ايزد تعالى اس
ــتيدم و برفتم و با خود گفتم اول  ــتان و نفقه كن». آن را از وى بس در وى به من داد و گفت : « اين را بس

چيزى كه خداى تعالى به من دهد، من نيز به وى دهم.
قطعه

ــه حبه ــم را ب ــد زيب عال ــهنخري جلال ــلّ  ج ــق  ح راه  ــب  مح
ــب نوالش ــزار صاح ــدا دارد ه ــك كلالهف ــدا با ي ــوى خ رضاج

ــتى را ديدم از اصحاب كه مرا طلب مى كند. چون مرا ديد گفت: «يا جنيد! در  ــجد رفتم، دوس چون به در مس
كجايى كه از سحر تا به اين دم من تو را طلب كرده ام». گفتم: «خير باشد». گفت: «اين صره اى از بصره تو 
را آمده است بستان». من نيز ستيدم و از هميان بيرون آوردم و بشمردم صد زر مسكّك. شاد شدم و با خود 

گفتم: «الحمد الله خداى تعالى من مسكين را به كام رسانيد و مرا در زير عطاى مزينى شرمنده نساخت».
قطعه

ــپاس جان و دل به آن خدا باد كه از تسهيل رسانيدم به مطلوبس
ــس ــت ك ــار من ــر ب ــم زي بعونش بعد از اين ناكام و محجوبنمان

ــلام حاجتت  ــلام عليك يا ذى الكرم». گفت: «و عليك الس ــتم و در كارگاه مزينى آمدم. گفتم: «الس برخاس
هست»؟  گفتم: «بلى». آن صرّه را به وى دادم. گفت: «اين چيست»؟ گفتم: «با خدا عهد كرده بودم كه هر 
آن اول چيزى كه به دست من فتاد، به تو دهم. اينك از همه نخست اين درآمد. بستان»! گفت: «لاتستحيى 
ــاه رستاخيز؟ نه مرا گفتى كه از بهر خداى موى سرم تراش  ــرم ندارى از پادش من الديان يوم الدين؛ يعنى ش
كن»؟ گفتم: « آرى». گفت: «كنون با چه رويى مى گويى كه مزدش بستان؟ هيچ كسى را ديدى كه از بهر 
خدا كارى كند و آنگه مزدش بستاند»؟ و آن صره را بينداخت و گفت: «خدا مى داند كه تو از جمله مخلصان 
ــان باشى، مرا رسواى نكرده اى. اگر من آن كار كه بهر خدا كرده ام مزدش بستانم،  ــتى. اگر از جمله ايش نيس
ــتاخيز را به چه صورت خواهم رفت»؟ من در وى عجب ماندم و با دل خود گفتم: اى هوايى ديدى كه  رس

مرد مخلص چون است و رضاجوى خدا چگونه باشد»؟ 
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قطعه
هواى غير حق هل ، حق رضا جواگر خواهى كه باشى مرد مخلص
ــا نخواهد ــز مهر شرف بخش هر آن ذاتى كه شد از دل خداجوز ج

ــلام ـ گفت كه: «خداى تعالى بهشت  ــول ـ عليه الس ابن عباس ـ رضى االله تعالى عنه ـ روايت كند كه رس
ــت و هيچ گوش نشنيده است و به هيچ خاطرى  ــم نديده اس را بيافريد و در وى چيزها نيز آفريد؛ هرگز چش
خطور نكرده است. پس ندا كرد كه سخن  گوى. آنگه بهشت سه بار گفت: «قد افلح المؤمنون» وآنگه گفت 

من حرامم بر همه رياكاران و بر همه بخيلان». 
قطعه

زور ــا  بس را  ــى  مراي و  ــاكار  ــتري عدال ــوان  دي ــه  ب ــى  رهاياب
ــر آن كو ــزّ و دولت با ه ــا ع به كوشش شد از اصحاب سماحت مهيّ
ــت اى مرايى ــح با مؤمنان اس ــالتفل ــوار به مردان فس ــرح دش ف
ــتش ــر ديگر كردى پرس ــورى از حق خجالتاگر به ــا بايد خ بس
ــواه از ذوالمنن عون و عنايتبيا اى فوزى كن توبه از اين كار بخ

ــد. اول چون  ــه علامت باش اميرالمؤمنين على المرتضى ـ رضى االله تعالى عنه ـ فرمود كه: «مرايى را س
ــد، به نشاط و بهجتى عبادت كند و چون  ــد، در عبادت كردن كاهلى كند و چون در پيش مردم باش تنها باش
ــه  ــى به اين س مردمان او را ثنا گويند، در عمل زياده كند و چون ذمش كنند، عمل را كمتر كند. هر آن  كس

صفت متصف باشد، از آن دور باشيد، ايرا آن دشمن خداست».
قطعه

ــى دور باش ــزم مراي ــار از ب ــتقيمزنه ــر دارد به مرد مس كان خط
ــول قب ــض  في ــو  پرت ــد  ــقيمبرنياي هركه طاعت از ريا كرده س
ــد نخل طاعت از ريا ــد با كسى غصن هشيمخشك باش بر نبخش

ــرائيل قومى بدرخت بزرگ ترى را به اغواى شيطان پرستش كردند. آن هيزم خشك را  اخلاص: در بنى اس
خدا شمردند و به وى به سحرگاه و شبانگاه37 سجده كردند. مردى از مسلمانان به نزدشان گذر كرد. هرگه38 
ديد كه به درختى عبادت مى كند و معبود مى شمارند. به حميّت دين حق مرد را تندى آمد و خشم گرفت. از 
بهر خداى تعالى برخاست، تبرى برداشت و قصد كرد كه آن درخت را ببرّد. ابليس بر صورت آدمى پيش او 
درآمد و گفت: «اى بنده خدا در كجا مى روى»؟ گفت: «مى روم كه خدا را پرستش كنم و امر معروف نمايم 
ــد. ترسم كه گبران درهم آيند  ــود باش به بريدن آن درخت». ابليس گفت: «تو را از بريدن آن درخت چه س
ــو، من تو را چيزى دلالت كنم كه از اين بهتر اجر و ثواب يابى». گفت:  و تو را رنجانند. تو از اين كار بازش
«چه چيز»؟ گفت: من در هر صبحگاهى زرى بياورم و در زير سجّاده بنهم. تو آن زر را برگير و به درويشان 
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صدقه كن كه از اين بهتر اجر و ثواب حاصل شود». 
ــم ساكن شد. روزى دو ابليس بيامد و آن زر معهود بياورد.  ــد و بازگرديد. از غيرت و خش مرد نيز راضى ش
ــت تبرى را بر دوش گرفت، به نيّت  ــم گرفت. برخاس پس از آن نيامد و نياورد. مرد ديگر به تندى آمد و خش
ــرد! بدين تبر كجا خواهى  ــه تكرار پيش وى آمد، گفت: «اى م ــوى درخت رفت. ابليس نيز ب ــدن در س بري
ــلامت  ــته اى آن هنگام در روز پرير رفت. به س رفت»؟ گفت: «به بريدن اين درخت». گفت: «غلط پنداش
ــان شوى». گفت: «چرا دينه روز نكردى چون چنان توان  ــو، و الاّ تو را لطمى مى زنم كه به خاك يكس بازش
ــم از حميت دين و از بهر خداى تعالى بود و نيت تو خالص. در آن دم خدا  دارى»؟ گفت: «در آن وقت خش
ــم آمدى كه چرا نياورد. چون  ــتى كردن، اما اكنون از بهر دينار به خش ــتى بتوانس معين تو بود، هرچه خواس
ــتى دادن». مرد نيز دانست كه هرآنچه به اخلاص نباشد،  آن خلوص رفت، تو نيز نتوانى آن درخت را شكس

سود ندارد و به انجام نرسد.
شعر

ــد با وى فيوض عون رحمانهر آن كارى كه باشد بهر يزدان رس
ــتايش ــزى كنى بهر س ــر چي به دست خود خرى كالاى خسراناگ
در آن روزى كه نامش يوم ميزاننباشد ياورى از كس به كس هيچ
ــه ــدا كارى وگرن ــر خ ــن به ــد ز آفرين هاى خسيسانبك چه باش
ــوزى ــو ف ــاها از ت ــا پادش ــد عطا و عفو و غفرانخداي همى خواه

ــدند. در ميان  اخلاص: سـفيان ثورى و شـيبان راعى براى زيارت ابراهيم ادهم، هر دو به مكّه عازم ش
ــيبان! چه مى بينى كه دشمنى  ــت و بر ايشان آهنگ آمدن كرد. سفيان گفت: «اى ش ــيرى برخاس بيابان ش
برخاست و آهنگ ما كرد. در ما سلاحى نيست، چون رها خواهيم يافت»؟ گفت: «اى امام اهل هدى و اى 
همام تسويل هَدى! مترس كه در من سلاح هست». گفت: «در كدام است»؟ گفت: «شمشير اخلاص. هر 
كه براى ستايش خلق عبادت نكند، از هيچ مخلوقى نترسد، ايرا معينش خداى تعالى باشد و بنده آن خداست 

كه ما هم بنده اوييم. چون پرستش ما براى اوست، ياور ما نيز از آن است». 
قطعه

ــر گرى آيد ــو صداى خ ــير نر همچ به گوش مردمى كان ملكت قرب خدا خاص استنهَيتِ ش
متاع خاص و خاصيت چو در بازار اخلاص استتويي گر طالب قربت بران بيرون زدن جز حق

ــفيان در تحير ماند و گفت:  ــش گرفت، به زبر و زير ماليد. س ــوى شير جست و از گوش ــيبان راعى به س ش
«اى شيبان! اين چه رسوايى است كه تو مى كنى؟ شير را بيشتر به تند آورى كه ما را هرگز سلامت ندهد. 
ــت كه مرد جز خداى تعالى پرستش كند در هر دو  ــوايى نيست؛ رسوايى آن اس ــفيان! اين رس گفت: «اى س
سرا ترسش رسوايى يابد». رسنى را در گردن شير بند كرد و هرچه در نزد ايشان بود، از جهاز راه چون نمد 
ــير تحميل كردند و شيبان نيز برنشست. شير هيچ سركشى كردن توان  ــه را همه بر ش و خرقه و ديگر توش



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

297

بلبلستان/ احمد بهنامي

ــير بار را فروآوردند و رها  ــد. آن دم كه سِكَكِ مكّه را نزديك آمدند، از پشت ش ــوار ش ــت تا به مكّه س نداش
دادند، به سوى بيابان رفت.

نظم
ــدود حق گذرمى شود خدمت گزار مرد مخلص شير نر ــرده از ح ــراى آن نك از ب
ــفرهركه با اخلاص رود در كشور قربت رسد ــد از خطّه دونى به منقبت س مى كن

ــهرى چند ماه گذر كرد كه قطره اى باران نباريد. گياه ها همه خشك گشتند و زمين از  اخلاص: وقتى در ش
ــنگى و بى آبى، شكافت و كشت ها همه از تاب آفتاب سوخت. آخر مردمان به استسقا بيرون رفتند و دعا  تش
ــادى كنان به  ــد. جوان و پير، كودك و بزرگ، همه ش كردند. ابرى پديد آمد، چنان كه همه عالم تاريك ش
شهر عودت كردند. در حال بادى پيدا شد، ابرها را پريشان كرد. قطره اى نيز به زمين نيفتاد و سراپا سحاب 
گم شد و مردمان غمگين شدند. پيرى از بزرگان آن شهر را گذر به بيمارستان افتاد. جوانى را ديد كه بند بر 
ــيند. شيخ گفت چون نزديكى او رفتم، سلام دادم. جوان سر برآورد  ــر در پيش افكنده، مى نش پاى نهاده و س
ــيخ ! در كجا بودى؟ شايد در استسقا بوده  اى». گفتم: «آرى براى دعا رفته  ــلام يا ش و گفت: «و عليكم الس

بوديم». گفت: «اى رياكاران! دعا كرديد بى اخلاص، خداى تعالى نيز ابرى فرستاد بى باران». 
قطعه

ــته استدسترس كى مى شود با كام خود اهل ريا ــان درهاى اجابت بس بر دعاش
ــود با وى انيس ــاهد بزم اجابت مى ش هركه از شرك خفى در دير دل وارسته استش

ــخت تر درمانده اند». آن جوان  ــد كه س ــر دعايى گويى تا خلق را راحتى باش ــود اگ ــم:«اى جوان چه ش گفن
ــمان بگردانيد و گفت: «برخيز اى خواجه تا نياغارى».  ــت، وضو ساخت و سر برآورد. دو چشم در آس برخاس
من نيز برخاستم. هنوز از در بيمارستان بيرون نيامده بودم، باران آغاز باريدن كرد. چندان بباريد كه از چكدبام  

جوى ها روان شد.
قطعه

ــر دعاى مخلصان ــد باب اجابت ب ــان راباز ش ــكند با رد حاجت حق تعالى ش نش
ــردان رااز خدا هر آنچه خواهند بى توقف مى شود ــهم اخلاص دعاگ ــذارد س درگ

خلد چهارم
ــته  قال و  ــل ورد جمال ز درهاى منظوم رش ــنجيده مقال به مدحت خصال جلي ــكات بلبلان س ــر از ن پ
ــك جواهر صقال در باغچه  ــاييان محك داران لآل صرّاف كل ــوق بندرِ حال براى تماش گوهرهاى رونق س

ذى نال و پرنهال و انجيره 39 گلشن سراى كمال را باز كرد .
ــعار وى لطيف و شريف نظيف است و معناى ابيات  ه ـ : همه اش ــرّ  نكات جلال الدين مولاناـ قدّس س

وى همه اسرار كنوز ذوالجلالى و فيوض جمال لايزالى است.
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نظم
ــق ديرينه اماى عاشقان اى عاشقان من عاشق ديرينه ام اى صادقان اى صادقان من عاش
ــى جز من نبود من عاشق ديرينه امآن دم كه نور عاشقان از عالم علوى گذشت اينجا كس
ــى قالوا بلى ــى گفته اند قالوا بل ــا كه قوم ــق ديرينه امآنج ــم من عاش ــا گواهى مطلق آنج
ــن بدَُم ــود م ــدم آدم نب ــن بُ ــود م ــم نب ــق ديرينه امعال ــن بدَُم من عاش ــن دم نبود م اي
ــف اندر قعرچاه ــتى بدَُم با يوس ــق ديرينه امبا نوح در كش ــدَم من عاش ــى مريم بُ ــا عيس ب
ــمس نور مصطفى من عاشق ديرينه ام اى عاشقان اى عاشقان اين شمس تبريزى كه بود اى ش

نكات سلطان بايزيد بن سليمان خان ـ رحمة االله عليهما ـ : حقا پادشاه نكته دان و شاه معرفت سنجان 
است. همه اشعار وى متين و معنى دار و هر بيتش فرح شعار است و اين غزل را در حال شهزادگى گفته است:

ــود ما را ــر مى ش ــاجِ جهاندارى ميس ــر ت ــايم روى دنيا رااگ ــى برگش ــغِ قهرمان ــه تي ب
ــمرقند و بخارا راسر طهماسب را از تن به ضرب تيغ بردارم40 به زيرِ حكمِ خويش آرم س
ــليمانى41 ــد يارى، به آيين س ــر بختم ده ز انس و جن به فرمان آورم از قاف عنقا را42اگ
ــو ــار و آل اصحاب محمّد ش ــار ي ــبّ چ ــن آن تبرّا رامح ــا اى رافضى بر جان خود ك بي
ــير جهانگيرى گشايم ارض44غبرا را اميدم هست اى43 «شاهى» خدايم گر معين باشد به شمش

ــت و همه اشعار وى نازك و  ــت و بس كامل و داناس ــعراى روم اس نكات هلالى ـ رحمة االله عليه ـ : از ش
ــلطان محمدخان بن ابراهيم خان، هلالى از خواجگان  ــهور است كه در عصر س ــت و چنين مش ايهام دار اس

ديوان بود و اين جمله از اشعار اوست:
غزل

حيرتى دارم كه چون آتش در آب افتاده استعكس آن لب هاى ميگون در شراب افتاده است
ــف ماه عارضت ــت از حلقه هاى زل ــتظاهر اس ــاب افتاده اس ــور آفت ــايه ن ــانِ س در مي
پرسشى مى كن كه بيمار و خراب افتاده استچون طبيب عاشقان گه گاه 45 اين دلخسته را
ــاخ دگر ــل افغان مى كند هر لحظه بر ش ــتبلب ــده و در اضطراب افتاده اس جلوه گل دي
اين گدا را بين چه خوش عالى جناب افتاده استچون هلالى را به خاك آستانش ديد و گفت

ــعار از همه شاعران خرده  بين و نكته دان است و همه  نكات باقى افندى ـ رحمة االله عليه ـ : در صنايع اش
بيتش از ايهام و تجنيس خالى نيست و ديوان وى در يزد و سرخس و شيراز و قندهار مشهور است و ابياتش 

را در اعتبار دارند و از استاد مى خوانند، چنان كه ما حافظ را مى خوانيم و اين از جمله اشعار وى است:
غزل

ــا مى كنند ــن عزم تماش ــوى چم ــيدا مى كنندگلرخان س ــوريده را سرمست و ش بلبلِ ش
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ــا در حيرتم ــراب از لاله ه ــدا مى كننددر چنين قحطِ ش ــاغرِ گلرنگ پي ــا اين س كز كج
ــرا مى كننداز جفاىِ محتسب چون لاله امروز اهل عيش ــاده را در كوه و صح ــامِ ب دور ج
ــدبر گل و شمشاد از آن دلبسته شد مرغانِ باغ مى كنن دلارا  ــدّ  ق و  ــاره  رخس آن  ــلِ  مي
ــد ــان دل مبن ــرة زنجيرموي ــر ط ــا» ب ــازند و رسوا مى كنند«باقي چون تو را ديوانه مى س

ــت و همه اشعار  نكات درويش پاشـا ـ رحمةاالله عليه ـ : از گزيده ارباب لبابت و زبده اصحاب بصالت اس
ــى و يكى تركى است. هر دو  ــت و دو ديوان دارد يكى فارس ــحاتِ كلكش ايهام ريز اس وى نكته آميز و رش
لطيف و معنى دار و نظيف نكته شعار است. دو بار به بوسنه والى شده و سالى چند نيز در اكره محافظ بوده و 
ــت كه از گزيده اولياءاالله بود و يادگار حضرت مولانا مثنوى را آغاز تنظير كرد و جزوى دو  ــهور اس چنين مش
ساخت. شبى در خواب مولانا را ديده و وى را گفته: «اى درويش! كتاب من هرگز تنظير نپذيرد. از اين سودا 
ــد و آن دو جز[ء] كه نوشته من آن را ديدم، بسيار معنى دار و لطيف بود. فقير چنان  ــو». وآنگه فارغ ش باز ش

پندارم كه از وزرا آن  چنان كامل و دانا نيامده است و اين از جمله اشعار اوست:
غزل

ــرف خانه ما را ــازد مش ــر و قد س ــا رااگر آن س ــا و عقب ــه دني ــش دارم هم ــار مقدم نث
ــنه ــق زايل از دلِ تش ــنگىِ عش ــك دم آب هاى هفت دريا رانگردد تش ــد به ي اگر نوش
كسى هرگز نديده در جهان اين گونه يغما رابه يك غمزه ربوده تُركِ چشمت صدهزاران دل
ــران دارم عجب نبود ــال دلب ــر ميل جم ــشِ روى زيبا رااگ ــد جانبخ چون آدم كو نباش
ــردان پندِ دانا رانظر كن بر دلِ درويش و رحم آر اى شهِ خوبان ــنو و ضايع مگ نصيحت بش

ــتر نكته دان و خرده  ــوم نظم و نثر از پدرش بيش نكات درويش پاشـازاده ـ رحمة االله عليهما ـ : در رس
سنجان است. همه اشعار وى در تركى و فارسى ايهام دار و متين و خوب است. بى ريب و گمان، اسرارِ الولد 

سرّ ابيه در وى ظاهر شده و اين بيت ها از ابيات وى است:
نظم

ــى دارد ــات عالم ــير خراب ــه س ــا ك عجب هواى خوش و خاك بى غمى داردبي
ــتِ جهان ــه بهر بناى سس ــه پياله ك ــى داردمن ــاد محكم ــده بني ــاس ميك اس
ــى كه لاله صفت داغ همدمى داردمگر به مى غم دوران ز دل شود بيرون46 كس
ــت كمى داردز بهر برگ «صبوحى» بهار عمر خوش است ــم گل فرص ولى چو موس

ــعر ذاتى ست. بسا تصوف شناس  نكات خسروپاشـا ـ رحمة االله عليه ـ : كامل و فروهيده و معانى پرور و اش
ــازان روم است. در بعضى مجموعه ديده ام كه اين  ــتاد سخن س و همه ابياتش دارنده جناس. در هرحالى اس
ــناد كنند. فقير در ديوان خسروپاشا ديده ام و چنين پندارم از آن است. صحتش  ــرو عجمى اس غزل را به خس

را ايزد تعالى مى داند:
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نظم
ــد،آواره تر بادا ــقى آواره ش ــم در عاش ــد،بيچاره تر بادادل ــاره ش ــم از ذلتى بيچ تن
ــم تو عيّاره تر باداچه عيّارى به تاراج عزيزان زلف پرپيچت به خونريز غريبان چش
اگر جانان بدين شاد است يارب ! پاره تر بادادلم صدپاره شد از غم ، نه ز آن گونه كه برگردد
به آب چشم پاكان دامنش همواره تر باداچو با تردامنى خو كرده  «خسرو» با دو چشم تر

نكات خيالى افندى ـ رحمةاالله عليه ـ : از گزيده اولياءاالله است. ظاهر و باطنش به فيض علوم الهيه معمور 
و در هر فنى متفنّن و چنين مشهور شده آن دم كه از عالمِ سريع الزوال به عالم نوال و كمال گذر كرد. در 

جيب تاريخ وفاتش يافتند كه گفته:
بيت

ــخ تاري ــدى  دي ــه  هجرتين ــى  ــوزده قالدىخيال ــى ك ــوزى دلده خيال س
و در فارسى اشعارش از تركى نيز بهتر است و اين از جمله اشعار وى است :

غزل
ــانه ــاق نش ــر غمت را دل عش خلقى به تو مشغول و تو غايب ز ميانهاى تي
ــاكن مسجد ــو را مى طلبم خانه به خانهگه معتكف ديرم و گه س يعنى كه ت
ــه بهانهمقصود من از كعبه و بتخانه تو بودى ــى كعبه و بتخان ــود توي مقص
ــه و من طالب ديدار ــه همى جويد و من صاحبِ خانهحاجى به رهِ كعب او خان
ــون دل افسانة عشق است وگرنه باقى به جمالت كه فسون است و فسانهافس
ــق به سرود غم و مطرب به ترانههركس به زبانى سخن عشق تو گويد عاش
ــت يعنى كه گنه را به از اين نيست بهانهتقصير «خيالى» به اميد كرم توس

ــيار تصوف داند. چنين مشهور است در عهد  ــت و بس ــايخ كرام اس نكات فتوحى ـ رحمةاالله عليه ـ : از مش
سلطان محمد از پوست نشينان استانبول بود . اين از جمله ابيات وى است:

غزل
ــته ــان زآن قد و رفتار شكس ــازار بت ــتهب ــش رونق گلزار شكس گلبرگ رخ
ــونگر مستش ــتهفرياد كه آن نرگس افس ــم ورع و زهد به يك بار شكس رس
ــتهآن دل كه اساسش ز غم عشق تو باشد ــود از طعنة اغيار شكس كى مى ش
ــد از سيل سرشكم ــتهدلشاد ازآنم كه ش ــتى در و ديوار شكس غم خانة هس
ــر اغيار شكستهمستى «فتوحى» همه از ساغر عشق است زآن جامِ هوس بر س

ــتاد يكتا و بزرگوار  ــم آرا در هر فنى اس ــس كامل و دانا و عاقل نظ ــةاالله عليه ـ : ب نـكات رشـدى ـ رحم
بى همتاست و در صنايع اشعار ماهرتر. در فارسى همه شعرش نظيرة عرفى ست و در تركى نظيرة باقى. اين 
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از جمله اشعار وى است:
غزل

ــد محرمى ديگرمرا از جام مى خوشتر نباشد همدمى ديگر ــرا از دختر رز به نباش م
ببايد اى فلك چاك دلم را مرهمى ديگربه زخم كهكشان خويشتن نه مرهم صحبت
تو را اى دل نمود از نو غمى و ماتمى ديگربرون47 آمد خط سبزش، جنون تو مبارك باد
گل رخسار سرخت را نشايد شبنمى ديگرز رويت برندارم ديده  پرخون كه مى بينم
درآور جام مى بنگر كه بينى عالمى ديگرنمايد «رشديا» صد عالم از جام فلك، ليكن

ــازد و دو ديوان دارد در تركى؛ يكى بى نقط و يكى  ــا نكته آميز ابيات س نكات آذرى48ـ رحمة االله عليه ـ : بس
منقوط. از اين ديگر نشنيده ام و در عصر رشدى بوده و با يكديگر بسيار تنظير گفته اند. عقل چنين پذيرد كه 

هر دو از يكديگر كمتر نيستند. اين از جمله ى اشعار وى است:
غزل

ــدشراب صبر اى دل گرچه تلخ و جان ستان باشد وليكن تلخى روزى جدايى بيش ازآن باش
ــد از دوزخ ــتان ديدن نشانى باش ــان باشدفراق دوس معاذاالله غلط گفتم كه دوزخ زو نش
ــانى ــد ترس ــت چن ــت روز قيام ــرا از هيب ــدم ــتان باش ــت پيش ما روز وداع دوس قيام
كه گر نوشى دهد ايام، زهرى در ميان باشدبه استغناى وصل ايمن مباش از عادت هجران
ــرف دارد ــت«آذرى» با يار بر جنّت ش چو يار از يار دور افتد، قيامت آن زمان باشدقيام

خلد پنجم
ــوم لطيفه هاى نزاهت از زبان مرغان رياض فصاحت كه هريكى بضاعت بزُاعت و جان دل ها را  ــر از رق پ
ــت براى نشر نكات اصحاب نظافت باغبان خامه باغ بلاغت در باغچه لطافت را باز  ــت براعت اس مايه بشاش

كرد. 
لطيفه: روزى پيش خواجه هر دو سرا محمد ـ عليه السلام ـ پيره زنى آمد كه پوست رويش درهم گرفته 
ــال از روزگار  ــى از وى گريخته. خداى تعالى مى داند كه چند س ــن و آن آدم ــه دندانش ريخته و حس و هم
ــويش همچو ليف سپيد با يكديگر پيچيده و گر كسى از  ــته و گيس خويش خورده. قامتش از بار عمر خم گش
وى پيغام گيتى نافرجام پرسد، از قبيله مارجى خبر دهد.گفت: «اى مصطفاى [ا]نبيا و اى منتهاى اصفيا! آيا 
ــت مى رومى»؟ گفتا: «اى خواهر دختر دنيا و اى بيوه كاليوه بى صفا! هيچ چون تو  ــتاخيز به بهش من در رس
ــول ـ عليه السلام ـ چنين پيغام شنيد، آغاز گريستن  ــت نخواهد رفت». چون پيره  زن از رس فرتوتى به بهش
ــأن من آيت آمده كه من به بهشت نروم يا آن كجا رود كه من در دنيا تو  ــول االله! در ش كرد و گفت:«يا رس
را ديدم و مصاحبه تو گشتم در عرصه رستاخيز مرا به لطف شفاعت از اجمله اهل بهشت نمى خواهى كرد»؟ 
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نظم
ــفاعت مرا ــف و ش ــر نكنى لط ــن واويلتاگ ــت گفت ــن اس ــأن م ش
ــاورى ــس نكند ي ــرا ك ــز تو م ــدا مصطفاج ــا تو ف ــرم ب جان و س
ــد عطاچون تو شدى رحمت حق با جهان ــو خواه ــود ت ــت از ج امت
ــوى دو جهان ــو گواهم كه ت ــوابا ت ماس ــهِ  پادش ــق،  ح ــاهد  ش
ــه اى طبيب ــده بيمارِ گن ــوزى دواچون ش ــا دل ف ــود ب ــو ش از ت

ــم فرمود كه :«اى ناكام روزگار و اى خواهشگر دارالقرار! يا نه  ــاه دلنوازان به تبس وآنگه پناه بينوايان و پادش
شنيده اى كه خداى تعالى پيره زنان را در سازده ساله دخترك سازد و پيران را در سه سى ساله جوانك و همه 
ارباب بهشت را بر اين منوال گرداند، وآنگه به دارالسلام نهد». چون پيره زن از پيغمبرـ عليه السلام ـ چنين 

مژده ها شنيد، شادى يافت و ذيلش 49 را بوسيدن گرفت. 
قطعه

ــازد جوان ساله ــالان را ز شايستن نعيمش رازهى لطف خداوندى كه مى س ــراپا كهنه س س
ز بارهاى سپاس اين چنين لطف عظيمش راكه دارد آنچنان قوّت كه با شكرى بيرون باشد

ــك روزه. احمد ابن اصم گفت: «اى  ــارت احمدبن اصم رفت براى اندوختن نفقه ي ــى به زي لطيفه: درويش
ــيار اكرام مى كنم و از خاصان خود مى گردانم».  ــمارى، تو را بس درويش! اگر مرا پيغمبران را يك به يك ش
ــت؛ دوم  ــلام ـ كه پدر بزرگوار ماس ــمردن گرفت و گفت: «اول پيغمبران آدم ـ عليه الس درويش نيز آغاز ش
ــت؛ سوم حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ كه جد اعلاى پيغمبر ماست  ــلام ـ كه پدر دوم اس نوح ـ عليه الس
صلعم؛ چهارم حضرت موسى ـ عليه السلام ـ كه كليم خداست؛ پنجم فرعون است كه نيل را به فراز برد». 
احمدبن اصم گفت:«اى درويش! اين چه ديوانگى ست مى كنى؟ دشمن خدا را پيغمبر مى كنى»؟ گفت: «اى 
ملك! آن پيغمبرى نيز راضى نشد، ادعاى خدايى كرد». پادشاه را اين لطيفه خوش تر آمد و دانست كه اين 

مرد ظريف، از لطيفه گويان است. بر مقاوله  سابق اكرام كرد و از خاصان خود ساخت.
قطعه

ــگوى ــرد خوش ــد م ــه نمان ــانهرآين ــار خسيس ــت ب ــر من ــه زي ب
ــرآرد ب ــادارى  ن ز  روزى  ــود  ــوم علم و عرفانش ــد رس چنين باش

ــد  ــد. دلاّلى را به اجرت گرفت و بانگ زدانيد نيافت. آخر نااميد ش ــردى را ماد[ه ]گاوى بود گم ش لطيفـه: م
ــار ديرينه تا به چند  ــتان خويش به تعزيتش رفت و گفت: «اى يار غ ــاز كرد. مردى از دوس ــتن آغ و بگريس
مى گريى؟ ماد[ه]گاوت نه درين شهر گم شده»؟ گفت: «آرى درين شهر گم شده است».گفت: «گريه مكن 
ــت، بانگ دلال را شنيد باز نداد بى ريب است. تو در رستاخيز بازستانى». گفت: «اى  ايرا هر آنكه دزديده اس
برادر من آن را نمى گريم ! ترسش من آن ست كه به دست دانشمندى مى افتد آن نيز به اصول شرع مى نهد 

و مى خورد، من در رستاخيز ستيدن توان ندارم». 
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قطعه
ــى ــد حكيم ــرده را ياب ــر گم ك ــى باك و پروااگ به تأويلش خورد ب
را ــش  صاحب دادن  ــل  مي ــدارد  ــىن موس گاوِ  ــدا  هوي ــد  باش ــر  اگ

لطيفه: درويش خرسوارى به خانه كسى مسافر شد، در آن وقتى كه خوانچه آبشخور خورده و نورديده بود. 
درويش نيز چند روزى گذشته بود كه شاهدِ قرصِ نان را ملاقات نشده و در هامون گرسنگى سلسله  جنبان 
ــاعتى چند انتظار  ــكمش همچو صداى بخَنَوى خانه را لرزه كار كرد. به چنين حال س صبّار بود و تنديدن ش
خوان مهمانى كرد آخر ديد بى طلب نخواهد شد آنگه آغاز تكلم كرد و گفت: «اى ميزبان مهمان نواز و اى 
ــنيده ام كه مردم را به دو چيز خميازه غلبه مى كند؛ يكى از  باذل خوان جَوَعان نكته انداز! من از بزرگواران ش
گرسنگى و يكى از بى خوابى. هنوز خوابم نيست، نمى دانم كه از چه مرا غلبه كرد»؟ گفت: «من چه دانم از 

چيست؟ طبايع مردمان با يكديگر مخالفند».
بيت

ــان ــير و ري ــان س ــد مردم ــه دان كه چون حال ست جياع در كنج احزانچ
ــه هويدا گفت: «اى خاندان  ــن نكته ها گفتن چيزى نخواهد داد، آخر ب ــد كه اين ميزبان از چني ــش دي دروي
ــبيم»؟ گفت: «اى  ــال! در آن دم كه ما طعام خوريم، آيا در كجا مى خس ــران خوش خص ــوال و اى كام ذى ن
ــت. در هر كجا كه خواهى بخسب و هرآن  ــپاس به ايزد باد خانه ما فراوان اس درويش! ما نان خورده ايم. س

جايى كه بپسندى راحت كن». 
بيت

ــت راح ــنه  گرس ــردم  م ــد  ــر و قناعتنياب ــد خدا صب مگر بخش
ــت خر خودش پالان  ــت و به آخور رفت. از پش ــت. برخاس ــاميدن مأيوس گش درويش آخر از خوردن و آش
ــاز كوفتن كرد. خر از باهكيدنش50 به فرياد آمد و بانگ بلند زد، چنان كه همه طفلان محلهّ از  ــت و آغ برگرف
بيم بانگش در گهواره آغاز گريستن كردند. مردمان از هر سويى به سرش گرد آمدند و گفتند: «اى درويش 
ــده»؟ گفت: «در تليه 51 نانم بود خورده  ــت به چنين كوفتنش شايسته ش ــناس! اين چه گنه كرده اس حق ش
ــت برايش مى كوبم». ميزبان گفت: «اى درويش! خدا را مكوب ما كنون تو را نان بياريم». گفت: «من  اس
ــتار خويش  ــما پنير52 نيز مى بياريد، امّا اين كم آموز دور ديگر بار نيز مى خورد». ميزبان با پرس مى دانم كه ش
ــانيدند. درويش  ــتاران خوانچه رس فرمود: «برويد و خوانچه بياريد تا اين بانگ بلا رها يابيم». به زودى پرس

نيز از كوفتن بازگشت و خر را گسيل داد.
قطعه

ــرزان ف ــرد  م ــد  نمان ــه  ــت فرناسهرآين ــره ز كار زف ــا به به ن
ــد در عالم ــود هرآنچه مى گوين ــوا كاسش ــردم جايع ن ــت م ز دس

ــيار  ــد . بس ــت، هنگام طعام ش ــاعتى چند بنشس لطيفه: خيالى ـ رحمة االله عليه ـ به خانه  رازى رفت . س
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ــيد، اما چيزى بيرون نيامد. از روزن كاخ بيرون نگريست، ديد كه مرده اى را به گورستان مى برند.  انتظار كش
خيالى نيز برپا خاست و گفت: «اى يار همدرد! آيا به چه دردى تو را مرگ رسيده است»؟ اندكى توقف كرد 
ــيم». رازى  ــيار نماند كه از پس تو مى رس وآنگه گفت: «برو اى يار قديم كه ما نيز به آن درد گرفتاريم. بس
ــيار به مرده بى روان چون  ــت. ايرا مرد هش ــيده اس گفت: «اى برادر! خداى تعالى مى داند كه تو را جنون رس
سخن اندازد»؟ گفت: «مرا جنون نرسيده است، بلكه به همت بزرگواران ايزد تعالى مرا لسان حال را ارزانى 
كرده. اين مرده نيز از دوستان من بود. برايش سبب مرگ وى پرسيدم». گفت: «اى برادر چون لسان حال 
ــافر شده، چندان ساعت  ــى چون من مس ــت»؟ گفت: «در خانه  كس مى دانى، اين از كدامين مرض مرده اس
ــه ما نيز همچنان دردى را  ــبب مرگش اين بوده. من گفتم ك ــخور كرده، آخر نيامده. س ــار خوانچه آبش انتظ
مبتلا گشتيم. بسيار نماند53 كه مرگ ما نيز مى رسد». رازى دانست كه نكته از چه چيز است. در آن ساعت 

آراسته خوانى بيرون آورد.
بيت

ــم مهمان رابه جان خود رود داند خسيسان پاره اى نان را نمايد پيكر تلخى برايش چش
ــاهى بسيار دلتنگى درآمد، چنان كه در هيچ جايى آرام گرفتن نتواند بود. به وزيرش گفت: «مرا  لطيفه: پادش
چيزى بسازانيد كه تا از آن دلم درنگى مى كند». وزير نيز از زر خالص سيبى سازانيد، همچو بيضه شترمرغى 
ــاه خوش پيكر! اينك تو را يك درنگى دل  ــاه كرم گستر و اى پادش ــاه بياورد و گفت: «اى ش و به پيش پادش
سازانيده ام كه هيچ كس مالك آن نشده است». پادشاه گفت: «اى از دايره خردمندان دور و اى از نگريستن 
سيم و زر مسرور! صدهزار سپاسم به ايزد باد كه از لطف بى دريغش به چنين كشورى پادشاه شده ام. مرا سيم 

و زر چه درنگى دل مى كند، بلكه آن را جز تو گداچشمان كسى نظر نكند و به اعتبار ننگرد».
بيت

ــد54به سيم و زر نظر كى مى كند مردان مستغنى كه آن دام فريب دهر و آرايش زن ش
ــازانيده ام، بلكه براى  ــتن نس ــاه ذى عرفان! من آن را براى نگريس ــاه كامران و اى پادش وزير گفت: «اى ش
ــى كه دروغ ناشنيده و ناديده مى گويد، به وى مى دهم.  ــاى دروغگويانى بفرماى با مردمان هر آن كس تماش
ــد و درنگى دل چون شود». پادشاه نيز فرمان داد هر آن كسى كه دروغ  ــاى دروغزنان چگونه باش ببين تماش
ــيوع يافت، مردان  ــنيده مى گويد، من اين زر را با وى عطا مى كنم. چون اين خبر در بازارها ش ناديده و ناش
دروغزنان پى در پى به در پادشاه گرد آمدند، هر يكى به دروغ نو ساخته. پادشاه زر را براى ندادن همه دروغ 
ايشان را تصديق كرد، همچنان هر آن كسى كه دروغ گفت، پادشاه گفت: «راست گفتى. اين نه دروغ است». 
آخر مردى خمى را بر پشت خويش بنديد و به در پادشاه رفت. دربانان گفتند: «اى مرد! به اين خم در كجا 
ــى كه  ــاه خواهم رفت». گفتند: «اى مرد تو نه آن كس خواهى رفت»؟ گفت: «از دروغگويانم. به حضور پادش
ــاه تو را راستى داد»؟ گفت: «آرى آنم اما آن روز در نزدم بسيار  ــاه دروغ گفتى و پادش ديروز در حضور پادش
دروغ نبود. اكنون به خم آوردم هر آن دروغى كه بپسنديد بگيريد و هر آنكه نپسنديد به من باز دهيد». آخر 
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به حضور بردند. گفت: «اى شاه حق گزار و اى پادشاه خوش كردار! پدرم از تاجران مالداران بود و با پدر شما 
بسيار خدمت كرده و در وقتى پدرت به خزينه محتاج بوده از پدرم جفت بار به اين خم وام گرفته. اكنون من 
ــاه چون اين بشنيد جانش بر سر جست  ــدم حقم بده تا پدرت در گور به وام نماند». پادش نيز از محتاجان ش
ــت كه مى گويى ؟ پدرم از هيچ كسى وام  ــى گرفت. به چنين حيرتى گفت: «اين چه دروغ اس و دلش خراش
ــاه اگر مرا تصديق مى كنى خم ها را پر كن و اگر تكذيب مى كنى آن سيب زر  ــت». گفت: «اى ش نگرفته اس
ــاه ديد كه مرادش ديگر است سيب را به دستش كرد و گفت:  ــتانم». پادش را مرا به زودى بده كه از تنگدس

«اى مرد خدارا در ديگر زمانى چنين دروغى مگو كه دلخراش است».
قطعه

ــى اى مرد پر فن ــدمگو با هيچ كس ــه ازآن دل مى خراش دروغى ك
ــى لطيفه ــتان نرم ــا دوس ــو ب ــادى فزايدبگ ــز او با جان و دل ش ك
ــارى برني ــه  لطيف ــم  رس ــر  ــر آمداگ ــود دردس ــو زآن مى ش مگ

خلد ششم
ــخاوت و از شمّ شكوفه هاى رياض  ــنبل هاى باغ س ــيادت و از نكهت افواه س پر از بوى گل هاى گلبن س
ــاك دنائت براى پاك كردن خس هاى  ــتن خارهاى سفالت و بيرون كردن خاش ــماحت و از صداى شكس س

خسّت خسامت كلك باغبان گلگشت طراوت در گلشن سراى سخاوت را باز كرد.
ــرى به دنيا آمد، همه نكته سنجان به نوتاريخى تهنيتش را رفتند، اما در   سـخاوت : فضل برمكى را پس
ــده ليك از روزگار بى وفا ستم  ــان مردمى بود كه در هر فنّى مهارت يافته و به هر علمى امتحان ش ميان ايش
ــيده و از گردش گردان جفاى نادارى ديده بود آن نيز به تاريخ در مجلس برمكى رفت و در  ــتى كش تنگدس

صف نعال نشست.
قطعه

ــتدرين عالم نمى دانم چه حال است كه جاى ذى هنر صف نعال اس
ــفالت س اصحاب  ــدارد  پن ــان  عطا كردن به اهل دل وبال استچن
ــان ــب نكته دان ــه قل ــد ك ــتنمى دان ــى گاه حق جلّ جلال اس تجل

آنگه پسر را به ششترى پوشانده بيرون آوردند و به دست هركسى دادند. هر يكى دعا كرد و تاريخ را در برش 
نهاد يك به يك تا رجال محفلش تمام شد وآنگه پسر را به درون بردند و تاريخ هايش در پيش فضل برمكى 
ــينش بر  ــتمديده را بر همه تقديم كرد و تحس نهادند. آن نيز هريكى بخواند، آفرين كرد. اما تاريخ آن مرد س
ــى كه حاضر بود، هر يكى را چهار هزار زر دادند و ده هزار نيز آن دم  ــد. آنگه بفرمود هر آن كس وى زياده ش

كه از درش بيرون رفتند، از روزن هاى ايوان بر ايشان را نثار فرمود و كردند.
قطعه

ــه ــردى اگر بيند ز مرد منقبت  پيش سرش را زر نثار و با هزاران عزت و تحسينجوانم
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رود مردان تنگدستى نيابد دولت تمكينپسندى كى كند جود كرم ور كز درش مأيوس
برمكى غلامى را گفت: «آن مرد كه در صف نعال نشسته بود، مرا باز بيار». آن نيز از پسش رسيد و بازآورد. 
وى را به تكرار دوازده هزار زر داد و خلعتى نيز پوشانيد، اما بر مقتضاى سيرِ سپهرِ واژگون ماهى چند برنيامد 
ــت و جاى خانه ى ايشان را جو كشت اسبان را مى چرانيد و  ــيد غضب كرد و بكش كه برمكيان را هارون الرّش

درين عالم عرق برمكيان گم شد كس ندانست كه از چه گناه است بر ايشان چنين ظلمى.
بيت

ــاهان اعتماد توأمان است لطف و قهرش يكديگر وابسته استمرد عاقل كى كند بر لطف ش
اما آن مرد از كرم فراوان فضل  برمكى توانگر شد و چندان گرمابه و آسياب خريد و چندان كارگاه به دست 
ــتار اهل خدم پيدا كرد و در بغداد از بزرگواران ارباب شد. به اين حال  ــيار پرس ــم و بس ــا خيل حش آورد و بس
ــام را تخليه مى كند از دلاّك و ناطرى  ــذر كرد. روزى گرمابه گرى را تنبيه كرد كه حم ــان گ روزگارى در مي
ديگر كس نباشد. گرمابه گر نيز همچنان كرد و جوانى بود در صنايع  دلاكى از همه استاد در خدمتش از همه 
ــود از تخليه ى حمام خبر دادند آن نيز درآمد آن جوان به خدمت آغاز كرد و خواجه را از خدمت  ــاد ب خوش نه
ــنيد،  ــى برآمد. در اين ميانه بيتى چند از تاريخِ پور فضل برمكى بخواند. جوان چون اين بيت ها بش وى فرح
ــتى بيرون گريخت. حمامى را  ــش نماند از هوش بخوريد و به زمين افتاد. خواجه چون اين بديد، به جس تاب
ــت، چرا به خدمت من تعيين كردى؟ گفت: «خداى  ــته اى كه مصروع اس تعزير زبان كرد، اين جوان را دانس
تعالى مى داند پنج سال است كه آن جوان در اين گرمابه دلاّكى مى كند. من از آن چنين حالى نديده ام و از 
كسى نيز نشنيده ام كه چنين حالش هست». جوان ازآن حالتى بازآمد خواجه به خانه ى خويش برد و گفت: 
«اى جوان اين حال تو را از چه طارى شد؟ هيچ ديگر بار در نخست چنين مى شده اى»؟ گفت: « نه» گفت: 
«اكنون از چه سبب به چنين حالى گرفتار شدى»؟ گفت: «اى خواجه تو چه خواندى در گرمابه؟ مى دانى»؟ 
ــينيدى»؟ گفت: «آرى ديده ام. خداى  ــت: «مى دانم»! گفت: «تو آن خانه را ديدى كه برمكيان درآن نش گف
تعالى روان برمكيان را به جنّت و جمال مسرور گرداند همه اين مال و منالم كه مى بينى ازآنان است». گفت: 
ــاخته اى»؟ گفت: «آرى! پور فضل برمكى بود». جوان به  ــر را نيز مى ديدى كه براى وى تاريخ س «آن پس
تكرار از دايره  عقل بيرون شد و درافتاد. به رويش آب فشاندند باز به هوش آمد و گفت: «اى خواجه! چنان 

دانسته باشى كه من آن پسر بى بختم كه از چنان پدرى پس ماندم». 
بيت

همچو من آن نيز با حكم قدر مجبور شداى 55 جفاى اخترم با كه شكايت مى كنم
ــت، چشم و جبينش را بوسيدن گرفت و گفت: «سبب دولت من توى ! من درين ساعت  آنگه خواجه برخاس
ــت». جوان گفت: «اى خواجه  هر آن چيزى را كه مالكم نيمش به تو باد ديگر نيمى مرا تا به مرگ بس اس
من نه از آن عرقم كه داده ى پدرم باز مى ستانم اگر از دستم آمد بود، من نيز دَهَمى. همين تو اندك بنشين 
كه در گرمابه يك چيزم مانده است شايد كسى برگيرد. آن را مى بيارم وآنگه با تو مشاوره مى كنم». خواجه 
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نيز دستور داد. برفت و گم شد كس ندانست كه در كدام جانب رفت و چه شد.
قطعه

ــدر ، خير دعا آرداگر خيرالخلف پورى به پس مى ماند از والد ــدارد آن ضرارى با پ ن
ــد ــش را اذا آردمعاذاالله اگر پيش وگر پس ناخلف باش ــر روان والدين ــه ب هميش

خاتمه الكتاب
ــت معرفت و از نكته دانان گلشن سراى منقبت هرآنگه كه نظر پاك ايشان  التماس از خرد[ه ]بينان گلگش

در اين رياض افتد، قصور خدمت باغبانش را به عفو ـ رسم قديم بزرگان ـ بپوشند.
قطعه

ــن كتابم ــم ذوالمنن را كاي تمام مى گشت به فيض عون وهّابسپاس
ــه مى كند عفو ــورم را هرآنك ــد عفو لطف توّابقص قصورش را كن

در آن وقتى كه اين يادگارِ پسمان تمام شد، تاريخ هجرت خواجه  دو سرا:
بيت

ــن در آن باغ نوم بود ــاه و دوم بودبه احباب اي ــزار و صد به پنج ه
مثنوى

ــتان ــن بلبلس ــد اي ــام مى رس ــه انج ــا ز الحانب ــن دل ه ــد گلش ــر ش ــو پ چ
ــش باغبان ــد  گزاري ــت  خدم ــا  ــبانشبس پاس ــرآورد  ب ــت  هم ــا  بس
ــيخم نگاهى ــرت ش ــى: حض ــه اعن ــاهىك ــه او يك تاج ش ــن ب ــيد با م رس
ــينان ــش از پوست نش ــا همت ــدم ب ــانش ــان و پوي ــش جوي ــا خدمت ــدم ب ش
ــت ــدا اوس ــيرِ خ ــرتِ ش ــمى حض ــتس ــى اوس ــى المرتض ــام عل ــو هم ن چ
ــتايم ــر او را س ــه حش ــا ب ــزد گر ت ــمس ــاكِ پاي ــك خ ــه در درگاه وى ي ك
آواز ــه  ب ــى  غيب ــف  هات ــت  گف ــرا  كه: « اى فوزى ! خموشى به از اين راز »م
ــوش ــر گ ــه ه ــرم رازت ب ــد مح ــلِ دل گوشنباش ــن مدحش ز دل با اه بك
ــتان ــن بلبلس ــش اي ــد از همت ــه ش ــانك نكته دان ــاص  خ ــزم  ب ــس  اني

ــب المحتاج الى رحمة ربه و  ــام قد وقع الفراغ عن يد عبد ضعيف المذن ــد على الافتتاح و الاختت ــه الحم فللّ
شفاعة  نبيه مصطفى بن صالح النآملى الموستارى عفهما البارى سنه ثلث و ستين و مأته و الف.

واژگان و اصطلاحات
ــت. در لغت نامه، صورت صحيح آن  ــگران نيز به اين ترتيب به معنى گران بها اس آخش: ارزش، بها. آخش
ــت و اين بيت عنصرى به عنوان شاهد مثال آمده است: خود نمايد هميشه مهر فروغ ـ  ــده اس اخَش گفته ش
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خود فزايد هميشه گوهر اخش
ــت و سنگ و كلوخ بدانجا ماليدن.  ــتن جاى پليد و نجس را كه بول و غايط درآن بوده اس اسـتنجا: شس

سنگ استنجا: سنگى كه بدان تطهير كنند (فرهنگ فارسى معين) 
اسعاف: برآوردن حاجت.

ــدن آب و نم در چيزي،  ــتن، فروش ــاندن تر، نهادن، نم كردن، فژغردن، فرغاردن، آغش آغاريدن: خيس
خيسيدن، نم  كشيدن، نرم  شدن، فروبردن آب و نم در جسمي، از زمين و جز آن :

ــرم  آوري ــير گ ــه هنگام  نان  ش ــرم  آوري ب ــير اين  چرم  ن ــدان  ش ب
ــاري  اين  چرم  خر ــير اندر آغ چنان چون  كه  گردد به گيتي  سمر...به ش
ــير گرم ــتي  ش ــه  آواز نرم ...كنيزك  همي خواس ــس  ب ــي  ز هرك نهان
ــپهر اندرين  گشته  شد ــددو هفته  س ــته  ش ــه فرجام  چرم  خر آغش ب

(فردوسي) ( نقل از لغت نامه )
اغتمام: اندوهگين شدن.

انين: ناله، ناليدن.
باهكيدن: شكنجه و آزار دادن.

براعت: تمام شدن در فضل.
بزاعت: ملاحت.

به تند آوردن: خشمگين كردن.
بسمل كردن: سر بريدن. چون قبل از سر بريدن بسم االله الرحمن الرحيم مى گويند.

بطر: در شادى از حد گذشتن. بطر نعمت گويند به معنى ناسپاسى كردن.
تند: خشم و غضب.

پازده: لگدمال. 
دو تا سختى: سختى مضاعف. قياس شود با دو تا دشوارتر.

دوشمن: اكنون نيز در زبان بوسنيايى به «دشمن»، «دوشمن» مى گويند. (رجوع شود به زبان و ادبيات 
فارسى در بوسنى و هرزگوين، ص70)

 ديان : قاضى ، داور و حاكم، از اسماءاالله. 
روستاباشان : عوام ناس، روستاييان كه وجهه خوبى در ادبيات فارسى ندارند. عبيد زاكانى در تعريفات، 
ذيل قزوينى مى گويد: هم دهى هم روستايى. (رجوع شود به تصحيح دكتر حلبى از تعريفات عبيد، انتشارات 

اساطير)  نيز اين بيت:
روستايى و غرچه را مانى  بفريبد دلت به هر سخنى  

سبع المثانى: سوره  فاتحةالكتاب.
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ــند و به عربي موسي گويند. (برهان). چون موي سر را بدان  ــتره آلتي است كه بدان سر تراش سـتره: اس
ــت. (انجمن آرا)، موسي (منتهي الارب). محلق،  ــازند، به اين اسم  موسوم اس ــترند، يعني پاك و محو س بس

محلقه، حنفاء، (منتهي الارب ). تيغ، تيغ  سرتراشي، مردودة (منتهي الارب). مخفف آن: ستره (لغت نامه)
سفالت: سفلگى، رذلى، حقير شدن.

سماحت: جوانمردى.
سمى: همنام.

شمامت: بوييدن.
شيذر: خداى تعالى.

صف النعال: پاى ماچان، پايين مجلس كه كفش ها را آنجا از پا درمى آورند.
صلصال:گِل.

عسـير: صفت است به معناى مشكل و دشوار، مصدر آن عسرت است كه در اينجا مراد از عسير، همان 
عسرت است.

غصن هشيم : شاخه خشك و شكسته.
ــرخ / آن چو بيضه تابع آيد اين چو فرخ (لغت نامه).  فـرخ: جوجه. مولوى گويد: منفعت هاى دگر آيد ز چ
ــت، از بهر روزى بندگان  ــته اس ــاى بيت فوزى به اين ترتيب چنين خواهد بود: بازى كه به قدرت آغش معن
خداوند تبديل به جوجه شده است. معناى مجازى فرخ كه «ضعيف و ذليل» است نيز در اينجا مناسبت دارد.

فسالت: فرومايه گشتن.
فطنت: زيركى و دانايى.

كاليوه: ديوانه، شيدا. اكنون در كرمانشاه و شوشتر به ديوانه ليوه گويند.
كنوز: جمع كنز كه معرب گنج است.

گپ: گفته. گپ زننده به اين ترتيب به معنى گفتگو كننده است.
گلوشه: زخم.

لبيب: خردمند.
مرايى : رياكار و منافق. سنايى مى گويد: در ره عشق هركه صادق نيست / جز مرايى و جز منافق نيست 

(شفيعى كدكنى، 28) 
مزين: آراينده، آرايشگر، آرايش  دهنده . (يادداشت به خط مرحوم دهخدا):

دارم  به فر و زينت مدحت مزينش من آن مزينم كه مه و سال بنده وار
سوزني (لغت نامه)

منخل : پرويزن، غربال.
مندور : بدبخت و غمگين . در فرهنگ معين بيت زير از منوچهرى ذيل « مندور كردن » آمده است:
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ــرد ــن ك ــكال عالمي ــدم ن ــرد و مندورخداون ــرنگونم ك ــياه و س س
نگاهندگان : تماشاگران.

نحرير: زيرك و كارآزموده.
نواجسته به فتح اول باغ نونشانده و به اين معنى نواخسته نيز آمده است. نوآجسته مركب از نو به معنى 

تازه و جديد و آجسته  به معناى نشانده و مغرس . ( لغت نامه ) 
نهيت : آواز آدمى و شير و خر

هراشيدن: بالا آوردن. قى كردن.
هندوانه جهلى: مقصود همان هندوانه ابوجهل است كه گياهى است بسيار تلخ و مصرف دارويى داشته 

است. حنظل، خرزهره.
هنوز: در بلبلستان به معنى به تازگى به كار رفته است.

اشخاص
ابراهيم ادهم: ابواسحاق ابراهيم بن ادهم بن منصوربن زيد بلخي. نام يكي از اكابر زهاد نيمه اول قرن 
ــال 160 يا 166 ه .ق. در غزاي بيزنطيه به شهادت رسيده است و پسر خواهر او  ــت كه به س دوم هجري اس
ــاعر كرخي متوفي به 207 هـ .ق را در رثاء او قصيده اي است و در آن اشارتي بر اينكه  ــه ش محمدبن كناس
قبر ابراهيم در شهر غربي است و صاحب اغاني مدفن او را جدث الغربي مي گويد. بنابر روايات ديگر، روضه 
ــت و گويند او شاهزاده بلخ بود. روزي به شكارگاه هاتفي در گوش سر  ــوقين يكي از دژهاي روم اس او در س
او ندا داد كه اي ابراهيم! آيا تو بدين كار آمدي؟ از شنيدن آواز شوري در درون او افتاده، از اسب به زير آمد 
ــباني از شبانان پدر داده و پشمينه او درپوشيده، روي به صحرا نهاد. دير زماني شوريده  و جامه خويش به ش
ــپس به مكه شد و مجاورت خانه گزيد و در آنجا به صحبت چند  ــر برد، س ــان در جبال و مفاوز به س و پريش
ــلام ـ رسيد  ــفيان ثوري و به قولي حضرت امام محمد باقر ـ عليه الس تن از اوليا از جمله فضيل عياض و س
و سرانجام به شام رفت و تا پايان عمر بدانجا بزيست. كرامت هاي بسيار بدو نسبت كنند و نام او چون مثل 

اعلاي ترك و تجريد زبانزد اهل طريقت و شعراي صوفي مشرب است. (لغت نامه دهخدا) 
ابراهيم خواص: ابواسحاق بغدادى درگذشته به سال 291 هـ .ق اصلاً ايرانى و پدرش از آمل بود و چون 
ــد. چنان كه از لقب وى بر مى آيد، معاش خود را از  تولد و پرورش ابراهيم در بغداد بود به بغدادى معروف ش
ــفر بوده و حكاياتى كه از او نقل مى كنند،  ــته در س بافتن بوريا و زنبيل و مانند آن مى گذرانيد. ابراهيم پيوس

غالباً راجع به سفر يا سياحت است. (فرهنگ فارسى معين با تلخيص و تصرف)
ــرعموى حضرت محمد (ص)، به هنگام رحلت پيامبر سيزده يا پانزده  ابن عباس: عبداالله بن عباس، پس
ــت و احاديث فراوان از پيامبر اعظم نقل كرده است. تفسير  ــاله بود، حافظه اى قوى و هوشى سرشار داش س
قرآن و فقه و حكمت را نزد امام على (ع) آموخت. در جنگ هاى جمل، صفين و نهروان در ركاب امام و پس 
از شهادت امام على (ع) نيز در خدمت فرزند وى امام حسن (ع) بود. در زمان سلطه عبداالله بن زبير بر مكه، 
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به طائف تبعيد شد و با وجود نابينا شدن، تا پايان عمر به ارشاد مردم مشغول بود.
ــته  بين سال هاى 57 تا 59 در  ــليم بن فهم. درگذش ــيره س ابوهريره: عبدالرحمن بن صخر ازدى از عش

مدينه. چون پيامبر (ص) وى را با بچه گربه اى در دامانش مشاهده كرد، به وى اين كنيت را داد. 
ــت. نام اصلى او «ابراهيم  ــى نقش خيال اس آذرى: به احتمال زياد اين آذرى همان صاحب مثنوى فارس
ــوريه بوده است و به سال 933 هـ . ق درگذشته است. البته  ــت. منصب او قضاى شهر حمات س چلبى» اس
ــت ـ سهو  ــدى و مناظره اين دو با يكديگر را ـ كه فوزى در متن بيان كرده اس اگر هم زمان بودن وى با رش
قلم به شمار آوريم (كه اصلاً بعيد نيست) وگرنه بايد به دنبال يك «آذرى» ديگر گشت كه البته من نيافتم، 

چرا كه اين « ابراهيم چلبى آذرى » و رشدى بيش از صد سال با يكديگر فاصله دارند.
بايزيد بن سليمان: شاهى تخلص مى كرد در 967 با ده هزار سپاهى به ايران پناهنده شد. هيئت هايى 
ــته شاه طهماسب را  ــليمان براى برگرداندن او آمدند و رفتند. مدتى بعد به اتهام اينكه قصد داش از طرف س
ــتگير و زندانى شد. در 969 تحويل فرستادگان  ــت بياورد دس ــد و از اين راه محبت پدر را به دس با زهر بكش

عثمانى شد كه در خارج قزوين با چهار پسرش كشتند و جسدشان را به استانبول بردند. (رياحى: 182)
ــاعر و نويسنده معروف ايرانى ( و . خرگرد  جامى: نورالدين عبدالرحمن ابن نظام الدين احمد بن محمد ش
جام 817 – ف. هرات 897) وى به مناسبت مولد خويش و نيز به سبب ارادت باطنى به شيخ الاسلام احمد 
جامى (ف. 536 ه . ق) جامى تخلص كرد. او همراه پدر به هرات و سمرقند رفت و در آن ديار به كسب علم 
و ادب پرداخت و در علوم دينى و ادب و تاريخ كمال يافت، سپس به سير و سلوك افتاد و پيروى سعدالدين 
محمد كاشغرى و خواجه على سمرقندى و قاضى زاده رومى كرد و به مرتبه ى ارشاد رسيد و در سلك بزرگان 
ــفرى به حج رفت و از راه دمشق و تبريز به هرات بازگشت. پادشاه معاصر  ــبنديه درآمد. جامى س طريقه نقش
ــين بايقرا و وزير عصر امير عليشير بود. از آثار منثور اوست: نفحات الانس، لوايح،  ــلطان حس وى ابوالغازى س

لوامع و بهارستان و از آثارمنظوم اوست: ديوان اشعار و هفت اورنگ. (فرهنگ فارسى معين، با تلخيص) 
جنيد: جنيد بن محمدبن جنيد خزاز زجاج، مكنى به ابوالقاسم. از عرفا و صوفيان به نام و علماء دين بود . 
مولد و منشأ و وفات او به بغداد بود. اصل او ازنهاوند است و به قواريرى معروف گرديد. او را پيشواى مذهب 
ــيدالطايفه،  ــنت منطبق مى گردد. او را قطب اعظم، س ــد چون تصوف او با قواعد كتاب و س ــه مى دانن صوفي
ــلطان الطايفه، استادالطريقه، قطب العلوم، تاج العارفين و تاج العرفاء لقب دادند. نسبت او در عرفان به حارث  س
و سرى سقطى مى رسد. وى به سال 297 يا 298 ه.ق در 91سالگى در بغداد درگذشت و در مقبره شونيزيه 

دفن شد. (لغت نامه با تلخيص)
خسـرو پاشـا: خسرو پاشا سكولو (متوفى به قرن هفدهم ميلادى) متولد بوسنى، ولى تربيت يافته دربار 
ــت. به علت عدم موفقيت در فتح بغداد به قتل  ــده اس ــت. .در1037 صدر اعظم دولت عثمانى ش عثمانى اس
ــنى و هرزگوين :146 ) غزلى  ــد (زبان و ادبيات فارسى در بوس ــال قتلش احتمالاً 1040ه.ق باش ــيد و س رس
ــرو دهلوى است نه از خسروپاشا. ر.ك: ديوان  ــا آورده است، از اميرخس ــرو پاش كه فوزى با ترديد به نام خس
ــخه يمين الدوله ابوالحسن خسرو، با مقدمه  محمد روشن، تهران، نگاه،1380،  ــرو دهلوى مطابق نس اميرخس
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ص 67 كه اين غزل را به صورت زير ثبت كرده است:
ــادا ــر ب ــد، آواره ت ــقى آواره ش ــم در عاش ــر بادادل ــد، بيچاره ت ــاره ش ــى بيچ ــم از بيدل تن
ــارى اى دارد ــفِ تو عيّ ــاراجِ عزيزان زل ــه ت ــو عيّاره تر باداب ــمِ ت ــزِ غريبان چش به خون ري
ــتنِ من خاره تر بادارُخت تازه ست و بهرِ مردنِ خود تازه تر خواهم ــت و بهرِ كش دلت خاره س
ــر اى زاهد، دعاى خير مى گويى مرا اين گو ــاداگ ــر ب ــان آواره ت ــوىِ بت ــه آن آواره از ك ك
من اين گويم كه بهرِ جانِ من خون خواره تر باداهمه گويند كز خون خوارى اش خلقى به جان آمد
ــاد است، يارب، پاره تر بادادلِ من پاره گشت از غم نه زان گونه كه به گردد وگر جانان بدين ش
ــمِ تر ــرو با دو چش ــواره تر باداچو با تردامنى خو كرد خس ــاكان دامنش هم ــمِ پ به آبِ چش

ــت: تاريخ هجرتش را خيالى ناميد: سخنش در  ــده از وى چنين اس خيالى افندى: معناى بيت تركى نقل ش
دل و خيالش در چشمان باقى ماند. به حساب ابجد سال 976 مد نظر است. با تشكر از آقاى رضا عزيزى. 
غزل فارسى نقل شده، از خيالى بخارايى (متوفى به سال 850)، شاگرد عصمت بخارايى است، نه از خيالى 
ــيخ بهايى تضمين شده و در ديوان خيالى بخارايى  چاپ مصحح  ــط ش افندى مذكور در متن. اين غزل توس
عزيز دولت آبادى نيز آمده است . قديم ترين نسخه كه اساس تصحيح عزيز دولت آبادى است، به سال 854 
ــخه در ديوان خيالى با علامت «ن»ـ  ــال پس از مرگ شاعر. اين نس ــده؛ يعنى چهار س ــاخ ش هـ .ق استنس
ــده، چراكه از كتابخانه  مرحوم حاجى محمد نخجوانى به دست آمده است.  ــخص ش مخفف نخجوانى ـ مش

ر.ك: ديوان خيالى بخارايى، به تصحيح عزيز دولت آبادى، تبريز، دانشگاه تبريز، 1352 .
مجله يادگار، سال دوم، شماره دوم

درويش پاشـا: (درويش پاشا بايزيد آگيچ) متولد موستار، اواسط قرن دهم هـ .ق در دوره سلطان سليم 
دوم به دربار عثمانى راه يافت. شاگرد احمد سودى بوده است. از ديوانيان بلندمرتبه عثمانى مقتول به 1012 
و اشعار فارسى دارد. در شهر موستار به دنيا آمد و در نزديك بوداپست كشته شد. دور مهر او اين بيت حك 

شده بود:
ــواج م ــر  بح ــو  ت ــرم  ك ــارب  ــت محتاجي درويش و غنى به توس

در آخرين لحظات زندگى در محاصره، اين بيت سعدى را خوانده است:
ــود گر هزار ناله و آه ز روى شكر و شكايت برآيد از دهنىقضا دگر نش

( رياحى199 و 236، صفار مقدم 143)
ــده از وى نبودم و  درويش پاشـا زاده: من در ابتدا متوجه ايهام واژه صبوحى در بيت آخر غزل نقل ش
ــت مى كردم. در آخرين روزهاى آماده شدن كتاب، متوجه شدم  ــراب صبحگاهى» را از آن برداش همان «ش
اين درويش پاشازاده همان «صبوحى موستارى» است. نام وى احمد بيك درويش است و در زمان تصرف 
ــتان توسط عثمانى ها، به حاكميت برخى از نواحى مجارستان رسيده است. وى در 1051  ــمتى از مجارس قس
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هـ .ق در بوداپست درگذشت و آرامگاه او در كنار مسجدجامع اين شهر است. 
ــال 245 هـ  ــته به س ذوالنون: ثوبان بن ابراهيم اخميمى مصرى، ملقب به ابوالفيض (ابوالفياض) درگذش
ــت. او را به زندقه متهم كردند. متوكل  ــردم نوبه و از موالى بود. وى يكى از عارفان بنام اس ــلاً از م .ق، اص
عباسى وى را احضار كرد و كلام او بشنيد ، سپس وى را رها كرد و او به مصر بازگشت و همان جا درگذشت. 

(برگرفته از فرهنگ فارسى معين) 
رشدى: اسم او احمد و لقب او مخاف و مولد او شهر موستار بوده است كه در سال 1047 هـ.ق. (برابر با 
1637م) در آنجا به دنيا آمده. در سال 1055 هـ .ق برابر با 1693 با عجمى اوغلان به استانبول گسيل شد 
ــتقرار يافت. مدت مديدى پيش از آمدن رشدى به استانبول، بوسنيايى ها و بهطور كلى  ــراى اس و در گالاتاس
اشخاصى كه اصل آنان از يوگسلاوى امروز بوده است، مناصب مهمى در حكومت دولت عثمانى داشته اند، 
ــنيايى ها و هرزگووينى ها  ولى با روى كار آمدن خانواده كوپريلى، آلبانيان جاى آنان را گرفتند و از ورود بوس
ــرفت كند و بعد از مدتى  ــت پيش ــدى هم در اين اوضاع نتوانس به دربار عثمانى جلوگيرى كردند. پس رش
ــده بود رفت. بعد مدتى به  ــمت فرمانده اين منطقه منصوب ش به ديار بكر نزد عموى خود كه در آنجا به س
ــى نيز سروده است.  ــعار فارس ــافرتى به مصر كرد. ديوان كامل تركى دارد، ولى اش معلمى پرداخت و نيز مس
ــى غزل گفته و اوج قدرت شاعرى خود را در آن زمينه نشان داده است. غزل هاى فارسى او  ــتر به فارس بيش
ــيرينى هستند. شيخى در تذكره خود از رشدى 69 بيت ذكر مى كند. ماليچ در باب  ــقانه و پر از نكات ش عاش
اشعار رشدى چنين مى گويد: در اشعار او (رشدى) طراوات بهار شنيده مى شود. اشعارش از اغراق و طبع قوى 
ــاعرى هزرگووينى برخوردار هستند. به غير از سرودن اشعار رشدى در ماده تاريخ هم تبحّر فراوان داشته  ش
است. شيخى و صفائى و سليم در تذكره هايشان از رشدى مفصلاً سخن مى رانند. رشدى در سال 1111ق. 
(برابر 1619م) در استانبول وفات يافته و در مزارى كه در زمان زندگى خود و به  سفارش خود او درست شده 
ــپرده شده است. (برگرفته از: ماهنامه وحيد، سال اول، شماره نهم، بهمن ماه 1343، ص27  بود به خاك س

ـ 33  با اندكى تصرف و ويرايش) 
ــي (ابوالعباس احمدبن محمدبن مروان السرخسي) معروف به ابن  سرخسـى: احمد ابن الطيب السرخس
الفرائقي (م سال 286) حكيمي ايراني از مردم سرخس، از پيوستگان و شاگردان ابويوسف يعقوب بن اسحاق 
كندي، در علم نحو و شعر يگانه بود؛ حديث نيز شنوده و برخي از آن را روايت كرده بود. ابوالعباس المتعضد 
ــت: مختصر  ــى او را به منادمت خويش برگزيد و نهايتاً فرمان به قتل او داد. از تأليفات اوس باالله خليفه عباس
ــة الكبير، الجوارح و الصيدبها، آداب  ــاس، مختصر انالوطيقاي اول، السّياس ــاس، مختصر باري ارمين قاطيغوري

الملوك(لغت نامه). جز اين كسى را به اين نام نيافتم كه البته بعيد است منظور فوزى اين شخص باشد. 
ــته به سال 161 هـ .ق در بصره، فقيه  ــفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، در گذش سـفيان ثورى: س

بزرگ و مؤسس مذهب ثوريه است. 
ــبله از قراى ماوراءالنهر، ابوبكر دلف بن جحدر 247 – 334  هـ .ق. اصل وى از  ــوب به ش شـبلى: منس
اسروشنه و مدتى حاكم دماوند بود. پس از آن مناسب حكومتى را رها كرد و مصاحب جنيد گرديد. در بغداد 
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درگذشت و در مقبره خيزران اين شهر دفن شد.
شعبي: ابوعمرو عامربن  شراحيل شعبي از اهل كوفه و از بزرگان تابعان و فقهاي آنان بود. وي از 105 
تن از اصحاب حضرت رسول (ص ) روايت كرده است شعبي به سال20 هـ. ق و به روايتي به سال 31 هـ 

. ق به دنيا آمد و به سال 109 يا 105 يا 104 هـ . ق درگذشت. (از لباب الانساب) (لغت نامه)
ــقيق بن ابراهيم بلخي عارف معروف (مقتول194هـ. ق) وي نزد قاضي ابويوسف فقه  شـقيق: ابوعلي ش
آموخت و از طريق ابوهاشم ذهلي والي روايت كرد و بيست سال در فهم معاني آيات قرآني كوشيد. او توبه 
ــتاد حاتم  كرد و به رياضت پرداخت و پياده به زيارت كعبه رفت. در طريقت مصاحب ابراهيم بن ادهم و اس
ــيد. از اقوال او در كتب صوفيه  ــجرد (ماوراءالنهر) به قتل رس اصم بود. در جنگ با تركان در كولان يا واس
ــي معين). تربت او به شهر ويشكرد است از ماوراءالنهر و اين شهر بر  ــيار نقل شده است. (فرهنگ فارس بس

حد ميان چغانيان و ختلان است. (حدود العالم)، ( لغت نامه دهخدا).
ــت: ابوالعباس قصاب، ابوالعباس سيارى  شـيخ ابوالعباس: در تذكرة الاوليا از سه ابوالعباس ياد شده اس
ــتعلامى، تهران،  ــاس نهاوندى. ر.ك: تذكرة الاوليا، تصحيح، توضيحات و فهارس از دكتر محمد اس و ابوالعب
زوار،1360، ص641 ، 777 و 796 ذيل ابوالعباس نهاوندى حكايتى در تذكرة الاوليا آمده است كه بى ارتباط 

به حكايت فوق نيست.
شيخ شجاع: (گورانى) درگذشته به سال 964. سنبلستان را در ده باب به سال 949 تأليف كرد.

شروانى: يوسف ابن ابراهيم بن محمد اكمل الدين زهري شرواني، فقيه حنفي در شروان به دنيا آمد و در 
مدينه شهرت يافت و همانجا به سال 1134 هـ. ق درگذشت او راست  هديةالصبيح، شرح مشكاةالمصابيح 

در سه جلد، شرح ملتقي الابحر در فقه در دو جلد و رسالات ديگر. (از اعلام زركلي )، (لغت نامه) 
ــيخ در ميدان كسب علوم ظاهري و  ــير آرد: ش ــحاق مؤلف حبيب الس صدرالدين قونيوي: محمدبن اس
باطني و فنون عقلي و نقلي قصب السبق از امثال و اقران مي ربود. مولانا قطب الدين علامه شيرازي علم 
ــر سببي شيخ محيي الدين  ــيخ صدرالدين پس ــت كه ش حديث نزد آن جناب فراگرفت. در نفحات الانس اس
ــت، چون: تفسير فاتحةالكتاب، مفتاح الغيب، نصوص،  ــت و تربيت از وي يافته و او را مؤلفاتي اس العربي اس
ــير، چ خيام، ج 3،  ــرح حديث، نفحات الهيه. او بر مولوي جلال الدين  نماز گزارد. (از حبيب  الس فكوك، ش
ص 115). صاحب كشف الظنون اين كتب را از مؤلفات او شمرده  است: تبصرة المبتدي و تذكرة المنتهي  
ــالة  ــالة الهادية، الرس ــي در اصول  معارف، مفاوضات راجع به وجود و ماهيت، جامع الاصول، الرس به فارس
ــكور، اعجاز البيان  في كشف بعض اسرار ام القرآن و مؤاخذات مرگ   ــديه، نفثة المصدور و تحفة المش المرش
ــال نوشته است. هدايت در رياض العارفين آرد:  ــال  673 هـ . ق و در مورد ديگر به س او را در موردي به س
ابوالمعالي محمدبن اسحاق بن محمدبن يوسف بن علي القونيوي از مشاهير علماي عظام و از اكابر عرفاي 
ــود. مولانا جلال الدين رومي را با وي كمال  ــيخ محيي الدين عربي تربيت فرم ــام بود و او را جناب ش والامق
ــند خود را به  ــد؛ وي بنابر تعظيم مس وداد و اتحاد مي بود، چنان كه روزي مولوي به محفل آن  جناب وارد ش
ــند شيخ ننشست. او گفت چرا بر روي مسند ننشيني،  ــت و خود به كنار رفت. مولوي بر مس مولوي بازگذاش
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ــينم. جناب شيخ سجاده را به دور افكند و گفت سجاده اي  ــجاده تو نش گفت خدا را چه جواب دهم كه بر س
كه تو را نشايد، ما را نيز نشايد. 

باري در ميانه او و خواجه نصيرالدين طوسي ـ عليه الرحمه ـ اسئله و اجوبه واقع شد و خواجه او را تمجيد 
كرد. آن جناب را در علوم به تخصيص در تصوف  و حقايق  تصانيف پسنديده است، از آنجمله است: شرح  
ــيخ وي در دولت عثمانيه  تصنيف فرموده و مفتاح   ــجره نعمانيه كه ش ــاله موسوم  به ش ــرح رس تعرف و ش

الغيب. از اوست:
ــته ايم ــت ره وصل كه انگاش وآن  نيست جهان جان كه  پنداشته ايم آن نيس
ــته ايم آن چشمه كه خضر خورده  زو آب حيات ــك انباش ــت لي ــه ماس در خان

( نقل به عينه از لغت نامه )
طهماسب (شاه طهماسب اول) ابن شاه اسماعيل صفوي. وي از سلسله صفويه دومين پادشاه است كه 
ــكندربيك منشي در تاريخ عالم  ــلطنت كرده است. تولد وي بنابر روايت اس ــال930 الي 984 هـ .ق س از س
ــاه آباد از اعمال اصفهان بوده و در يازده سالگي بعد از فوت پدرش  ــال 919 در قريه ش ــي به س آراي عباس
شاه اسماعيل اول به سال 930 بر تخت پادشاهي بنشست و در روز پانزدهم صفر سال 984 دار دنيا را وداع 
گفت. مدت سلطنتش 53 سال و كسري بود و عمر وي به شصت و چهار سال رسيد. ادوارد براون در جلد4 
ــد اولاد شاه اسماعيل روزي كه جانشين پدر شد، بيش از ده سال  ــب ارش تاريخ  ادبيات ايران گويد: طهماس
ــش ماه بر ايران حكمراني كرد و در 14 مي1576 م. جهان را بدرود گفت. (به  ــت، مدت 52 سال و ش نداش

عينه از لغت نامه)
ــلام. مولد او  ــي، ملقب به حجةالاس غزالى: ابوحامد غزالي، زين الدين محمدبن محمد بن طاوس طوس
ــتغال ورزيد.  ــابور نزد امام الحرمين ابوالمعالي جويني به تحصيل علوم اش به طوس450 هـ.ق. ابتدا در نيش
ــال در آنجا ببود و آنگاه از عراق به   ــد. ده  س ــي نظاميه بدو تفويض ش ــال480 به بغداد رفت و مدرس در س
ــپس به طوس رفت. در آنجا خانقاه و  ــابور تدريس كرد و س ــت. چندي نيز در نظاميه نش موطن خود بازگش
مدرسه اي بكرد و به عبادت و تدريس پرداخت تا در چهاردهم جمادي الاخره سال 505 درگذشت. از كتب 
ــت: كتاب احياءالعلوم در اخلاق، لب الاحياء، منهاج العابدين، منهاج المسترشدين، قواعدالعقايد،  مشهوره اوس

زادالاخرة، كيمياي سعادت به فارسي، كتاب الذريعه، اخلاق الابرار، يواقيت العلوم. 
ــازاده به سال 873  ــليمان معروف به ابن كمال يا كمال پاش ــمس الدين احمد بن س كمال پاشـازاده: ش
ــلامى رسيد. وفات وى به سال 940  ــال 932 در عصر سلطان سليمان به مقام شيخ الاس ــد و به س متولد ش
اتفاق افتاده است. گفته اند نياكان وى از ايرانيان بوده اند و جد مادرى اش محيى الدين (وفات 874 ) از ايران 
ــازاده در ابتدا جزو نظاميان بوده است و بعدها با  ــده است. كمال پاش ــاكن ش به عثمانى رفته و در توقات س
ــغول شده است. استادان وى را خطيب زاده و معرف زاده و  ــاهده وجهه اى كه علما دارند، به تحصيل مش مش
ــلامى، قاضى ادرنه و قاضى آناطولى بود. زمانى كه سلطان  ــته اند. وى پيش از مقام شيخ الاس ــتللى نوش كس
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ــاله اى در تكفير  ــت مردم را براى جنگ با ايرانيان تهييج كنند، وى نيز رس ــليم از علماى عثمانى خواس س
شيعيان نوشت كه موجب قربش نزد سليم و ترقيات بعدى وى گرديد. نامه هايى كه سلطان سليمان پيش از 
حمله به ايران به شاه طهماسب صفوى نوشته است به قلم اوست. وى به فارسى و تركى و عربى رسالات 
ــته اند. از آن جمله: نگارستان (تأليف به سال 939)،  ــيصد نوش و كتاب هايى دارد كه تعداد آن ها را بيش از س
ــاله در اثبات وجود خدا (چاپ 1316 قمرى، استانبول)،  ــى، رس دقايق الحقايق در لغات مفرد و مترادف فارس
محيط اللغه(فرهنگ عربى به فارسى با مقدمه  فارسى، تأليف به سال 926) و رساله در منطق را مى توان نام 

برد (رياحى196، و نيز لغت نامه دهخدا ).

منابع
- بخارايى، خيالى، ديوان خيالى بخارايى، تصحيح عزيز دولت آبادى،  تبريز،  دانشگاه تبريز،چاپ اول، 1352.

- دهخدا، على اكبر،  لغت نامه،  تهران، دانشگاه تهران،1377.
ــخه  يمين الدوله ابوالحسن خسرو، مقدمه  ــرو دهلوى: مطابق نس ــرو، ديوان اميرخس -دهلوى، اميرخس

محمد روشن، تهران، نگاه،1380.
ــارات بين المللى الهدى، چاپ  ــتان سعدى تا بلبلستان فوزى، تهران،  انتش ــداد، از گلس - ديزدارويچ، س

اول،1384.
ــاراتى پاژنگ،چاپ  ــركت انتش ــى در قلمرو عثمانى، تهران، ش - رياحى، محمدامين،  زبان و ادب فارس

اول،1368.
ــات ، صد پند و  ــاله هاى تعريف ــا به انضمام رس ــاله دلگش ــه نظام الدين عبيداالله، رس ــى، خواج - زاكان

نوادرالامثال، تصحيح و ترجمه و توضيح على اصغر حلبى، تهران، اساطير، چاپ دوم ،1387.
- شفيعى كدكنى، محمدرضا، در اقليم روشنايى: تفسير چند غزل از حكيم سنائى غزنوى، تهران، آگاه، 

چاپ پنجم، پاييز1388.
- شميسا، سيروس، سبك شناسى نثر، تهران، ميترا،1387.

- صفارمقدم، احمد، زبان و ادبيات فارسى در بوسنى و هرزگوين، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات 
فرهنگى (پژوهشگاه)، چاپ اول، 1372.

- فوزى، حاج محمد مفتى ادرنه، بلبلستان، استانبول، چاپ سنگى،1312 قمرى.
- گورانى، شيخ شجاع، سنبلستان، تصحيح محمد مهدى پور، تبريز، دانشگاه تبريز،چاپ اول،1384.
- محقق، مهدى، شرح سى قصيده از حكيم ناصرخسرو قباديانى، تهران، توس،چاپ هفدهم،1387.

- معين، محمد، فرهنگ فارسى، تهران، اميركبير،1364.
- منزوى، احمد، فهرست نسخه هاى خطى فارسى، تهران، مؤسسه فرهنگى منطقه اى، چاپ اول،1349.
ــى، تصحيح متن، توضيحات و فهارس دكتر محمد استعلامى،  ــابورى، عطار، تذكرة الاوليا، بررس - نيش

تهران، زوار، چاپ اول،1360.
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پي نوشت ها:
1. منزوى، احمد، فهرست نسخه هاى خطى فارسى، تهران، مؤسسه فرهنگى منطقه اى، 1349، ص 3532.
2. ديزدارويچ، سداد، از گلستان سعدى تا بلبلستان فوزى، تهران، انتشارات بين المللى الهدى، 1384، ص 34.

3. اساس: آقشته
ــت  ــش» اس 4. اين واژه را اگرچه در متن مى توان «ترس» نيز خواند، ولى در چند موضع به صراحت «ترس

. من نيز همين صورت را انتخاب كردم.
5.  اساس: سقاوت.

6. القناعه كنز لاينفد. در اساس، لا ينفى آمده است كه تصحيح شد.
7. در اساس چنين است. د نيز بدين گونه ضبط كرده است ولى در ب، «اسكندرى» آمده است.

8.  اساس: ازعان.
9. اساس چنين است و همين صحيح است. آقاى ديزدارويچ «شمالى» نوشته كه اشتباه واضح است.

10. «نتوان» احتمالاً در اينجا صفت است، به معنى نامقدور.
11. اساس: ازعان. 

ــد، ولى در ب به صورت «حريرى» آوانويسى شده است.  ــد «صريرى» باش ــاس به نظر مى رس 12. در اس
 (Harirja)

13. اساس: نخرير.
14. پيش از اين نيز گفتم كه مى توان در مواردى در اساس اين لغت را «ترس» خواند، ولى چون در چند 

مورد قطعا «ترسش» است، همين صورت را انتخاب كردم.
15.  از ساير نسخ اصلاح شد.

16.  اساس : كى. از ف اصلاح شد.
17.  «نتوان است» به نظرم صحيح باشد ( نتوان به معنى نامقدور )

18. رجوع به مورد قبلى شود.
19. چنين است در اساس.

20. اساس: خويشوندان 
21. اساس: هركى
22. اساس: برده

23. اساس: نبرده .
24. اساس: توانست 

25. اساس: خويشوندان
26. اساس: هركى
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27. اساس: ريگ هاى 
28. اساس: نبرده.

29. در اساس چنين است. 
30.  اساس: شيزر .

31. ز : خويشوندانش.
32. تمام نسخ : حلواپازى.

33. اساس : در اين موضع كلمه اى ناخوانا است.
34. اساس : كارآزيموده.

35. اساس : بيزمايد.
36. ز : شيزر .

37. اساس: شبنكاه
38. اساس: هركى
39. اساس : آنچيره

40.  اساس: سر طهماس را به ضرب تيغ بردارم. غزل را به صورتى كه در متن آورده ام، در كتاب زبان و 
ــى در قلمرو عثمانى تأليف مرحوم رياحى صفحه 183 يافتم كه ايشان نيز از تاريخ سولاق زاده،  ادب فارس

چاپ 1297 استانبول نقل كرده است. موارد اختلاف را كه پنج مورد است، نقل مى كنم.
41. اساس: به نيروى جهاندارى.

42. اساس: به انس و جن فرمان آورم وز قاف عنقا را
43. اساس: اين.

44. اساس: روى.
45. اساس : گه گه 

46. اساس : مكر بى غم دوران از دل شود بيرون .
47. اساس : بيرون .

48. اساس: آزرى.
49. در اساس چنان كه روش كاتب است به صورت زيل آمده است. 

50. اساس : پاهكيدنش.
ــت. نزديك ترين كلمه به آن ، از نظر صورت و معنا، « تلى » است كه كيسه اى را  ــاس چنين اس 51. در اس

گويند كه پيرايش گران لوازم خود را در آن مى نهند.
52. اساس: پانير 
53. اساس : نراند

54. در د اين مصرع به اين صورت ثبت شده است: « كه آن دام فريب دهر دون و آرايش زن شد». 
55. د: از  


